
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لّا سلام فروشاَسلام بر همه 

 شاعر اندیشه های جهانی  صفارزاده دکتر طاهره آثارزنده یاد  و زندگی بررسی

 

 

 

 به اهتمام 

 حزین ) زهرا ( خوش نظر 

 

 من و خورشید / بین من و پرنده و ماه / بین من و ستاره / ستارگان / رمز معطری است / گشودن رمز / بین 

 به امر خداوند / در دست آسمان / در دست آسمانی هاست 

ر)
 (888    صمجموعه اشعار  –طاهره صفار زاده -رمز معطا



رحیم 
رحمن الا

م الّلا الا
 بسا

گارد                                                                                                                                                                     ن و القلم و ما یسطرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      سوگند به قلم و آنچه می ن

 بخوان. _       اقراء

 .شود دستانش گرم میو  ، گیرد کند، با نور انس می کند، شعله را تجربه می خواند، تکرار می و او  می

 اقراء

 و او گرم خواندن. ، خوردو چشمانش با کلامت پیوند می، گیرد  و او جان می ، رقصند ها در او می خواند، شعله و او می

 هرگز. ، نام تو و خواندن بی

تو   ه  باار، از هر ه  بیاز هر ، و و روح دردمند و بیقرارش را ، اش را  و در زیر باران رحمتت، جان تشنه ، خواند نام تو را می

 شوید. می ، از غیر توبودن، 

 به نام پروردگارش. ، خواند و او می، گیرند  و بالّ می ، شوند ها گسترده می و شعله



 کند، که گرم می ، لهیب آتش است، و خواندن  ، خواند و او می ، رقصند ها می و شعله ، گیرد و نور بالّ می ، شود و نامت نور می

 بیقرارتر.  دردمندتر و ، و روح، سوزد  و باار می ، سوزاند میکه  

 بیقرارتر.، ها  و جانش در میان شعله، گسترند  ها می و شعله

 که انسان را آفرید. ، به نام پروردگارش ، خواند و او می

 آموخت. دانست  آنچه را نمی، انسان  به نام تو. به نام خدایی که به ، خواند و او می ، کشد و آتش زبانه می ، رود و نور بالّ می

 و آموختن ، اش بود  آئین زندگی ، و او که سوختن، سوزاند  ها می و شعله ، شود و زمین گرم می ، کشد و نور به آسمان بال می

 ، اما درونِ رنج .....، بر گسترة هستی  ، روشنایی جان، سوختنی مکرر، و آموختن ،

 رنج مضاعف.  ، ستن در نورو زی ، که همزادش بود  ، و رنج

 شود. زاده می از درون رنج  ، و زندگی، اشرنجزنه زیااترین چراغ هستی، و آتش،  و آموختن 

 ها رقصیدن، ذوب شدن، باار از دل فرو شستن، و راه سپردن در نور، درون شعله ، و آموختن، و خواندن 



 اش. آئین زندگی، نِ رنج و زیستن درو، و مذهبش  ، سوختن و خاکستر شدن، دین او 

}{ 

 شب تولد بسم الّل است  / با سینه ای ز شکر / با گریه ای ز شکر / در پیشگاه آفریدگار قلم / سجده می کنیم / »

آن سوره ی ماارک / رسول کرامات است / علم و قلم / قلم / قلم / قلم / خواندن / نوشتن / شب / روز  شد / 

دانش / اذن حضور یافت / و دانش حقدانی / از خواندن و نوشتن حق / آغاز شد /  از تلاوت خط / قلم برای یاری 

/ چراغی گردد / ت / تا غنصر قلم لب باید باشد / اندیشه / صاحب جرأقلم بیانگر فکر و دل است / دل / حق ط 

گاه نان گران / دانایی / و گر نه / غنصر کم ارزش  ءنور / سوگند منشا شایسته ی عنایت سوگند / سوگند منشأ ء ی است / در دست

 /ء/ اقرا ء/ اقرا  ءاقرا 

ت قلم اَلّل / ای روح برتر / ای رسول خدا / 
 و این خواندن / تولد هستی بود / به یاری بسم الّل / به هما

 «و این نوشته که خواندی / کمال هستی انسان بود / در این کتاب بزرگ / کتاب بی همتا /  

 ( 375 _ ص  ده  _ مجموعه اشعار) قلم _ طاهره صفار زا 



 

 شاعر اندیشه های جهانی صفارزاده طاهرهدکتر  زنده یاد آثار و زندگی بررسی

 .ماست روزگار در شعر درخشان و شاخص های چهره از يكي صفارزاده طاهرهدکتر 

 .اوست شعر اصلی های مؤلفه از باوری  دین و محوری  اندیشه گرایی، مفهوم تعهد، که شاعری

 دنیا زنده زبان سه به را  قرآن که چنان ،داشت  توانا دستی نیز ترجمه و تدریس تحقيق، نویسندگی، در شاعری، بر علاوه وی

صصی ترجمه» نظریه مؤلف و «ترجمه علمی نقد» گذار پایه غنوان به صفارزاده آنكه دیگر. است کرده ترجمه
تخ

 ایران در «

حوزه  بنیانگذاران از يكي همچنین و «دینی نیمایی شعر» آغازکنندگان از يكي غنوان به صفارزاده نام ضمنا  . است شده شناخته

 .است رسیده ثبت به ایران اسلامی انقلاب ادبیات تاريخ در اسلامی تالیغات سازمان هنری 

 ،معاصر ادبیات هوای در تنفس پارسی، ادبیات  هزارساله پيشینه با آشنایی ادبی، بينش و دانش از برخورداری 

گليسی زبان به کامل تسلط 
ن
 ذهن در كنون تا چهل دهه از همواره صفارزاده نام که شده باعث جهان ادبیات با آشنایی و ا



  ـ. گرداند معطوف او سوی به را  جهان علمی و ادبی مجامع و محافل توجه حتی و باشد ساری  و جاری  ادبی جامعه زبان و

 دانشگاه وارد متوسطه، و ابتدایی دوران گذراندن از بعد او. است «سیرجان» او تولد محل و 3533 صفارزاده تولد سال

گليسی ادبیات رشته در و شود می تهران
ن
 جمله از ترجمه، به اشتغال و نفت شرکت در استخدام. گردد می دکترا اخذ به موفق ا

 دانشگاه در قبولی از بعد اما. است کرده بهتجر متحده ایالّت «آيووا » دانشگاه در قبولی از پيش تا صفارزاده که است کارهایی

كا راهی و گذارد می وا  را  نفت شرکت در ترجمه کار استعفا، با تحصيل،  ادامه شوق به و «آيووا »  نقد  رشته در تا شود می آمری

 :گوید می چنین باره  این در خود صفارزاده. بپردازد تدریس به آن از پس و تحصيل به جهان ادبیات در عملی و تئوری 

  بشوم، آنجا دانشجوی من آنكه از قبل سال سه «آيووا » دانشگاه ادبیات دانشكده نویسندگان و شاعران پيشنهاد به »…

 بر 96 سال در هم ديوان در ترجمه مدرسه تأسيس. بود رسیده آموزشی ريزان برنامه تصویب به ترجمه کاربردی تدریس

 تدریس استاد اولین من سابق، علوم وزارت مسئولّن از قول و نقل به ایران به بازگشت در. بود تحول همین اساس

 نقد ضمن را  ترجمه کاربردی تدریس ایران دانشگاههای دیگر و بهشتی شهید دانشگاه در سالها. آمدم حساب به ترجمه کاربردی

كالیف روی بر ترجمه علمی  هنر این برای کارشناسانی و دادم آموزش کلاس در  بودند، داده انجام منزل در که دانشجویان ت

صصی زبان کتابهای مسئولیت که زمانی. یافتند پرورش
تخ

 یا پيشنهاد شد، واگذار من به دانشگاهی مختلف های رشته برای 



صصی ترجمه تئوری 
تخ

 به هم خودم بالّخره و بخشیدم تحقق و کردم مطرح درسی کتابهای در یابی معادل تمرین گذاشتن با را  

 .«یافتم توفيق “مجید قرآن بنیادی مفاهیم ترجمه” کتاب تألیف به نظریه همین اساس بر خداوند لطف

 (33 ص ، 85 تابستان ،57 شماره شعر، فصلنامة)

 یك غنوان به شاعر به و داند می «گری اصلاح » و سازی  انسان مسند لّهوری  اقاال علامه همچون را  شاعری صفارزاده

گاه «اجتماعی مصلح»  .است مشهود دینی ـ اخلاقی های آموزه به توجه او شعرهای اکثر در رو نهمی  از. کند می ن

 :گوید می چنین شعر تعريف در صفارزاده

 خواننده ذهن در من حرف که است حرکتی طنین. ام گفته “دلتا در طنین”در که است همان شعر از من تعريف»

 با من بنابراین. بگذارد خواننده بر اندیشگی تأثیر باید کنم یم  غنوان را  فکری که وقتی. است اندیشه شعر  من، شعر. غازدآ می

 احساس و عاطفه که است این اعتقادم. هستم رابطه کم تقریاا   “مهتاب رهگذر” از بعد حتی احساسی و عاطفی شعر

 ( .36ص  همان،) .«کند اندیشه مسئولّنه باید شاعر. هستند شعر در جزئی  بخش یك 



 اسلوب و ساك از کامل شناختن به یافتن دست برای که خوريم می بر ادبی دوره سه به رزادهصفا ادبی سكوت بررسی با 

 ها دوره این از یك هر مستقل بررسی معاصر، شاعر این ورزی  اندیشه ساختار و زیااشناختی های شاخصه تبيين و او شعری

 .دارد تام ضرورت

 خطا و مونآز دوران

 و هنجار رفتار به  ـ  ناخودآگاه طور به ـ «خطا و آزمون» گردنه از غبور  مرحله در و خویش ادبی یزندگ  از مقطعی در بزرگ شاعران  همه

  قله به رسیدن و ادبی بينش و دانش کسب با نهایت در ولی  اند، بوده مبتلا زبان با «فروهنجار رفتار» موارد ای پاره در حتی

 زبان در نوآوری  و خلاقیت سرمنزل به و گذاشته سر پشت را  منزل این خویش تكوینی سیر در زبان، حوزه در اجتهاد

 .است نبوده مستثنی قاعده این از نیز صفارزاده. اند رسیده

 آزمایی طبع سنتی نیمه قالبهای در مدتی تا و بوده خویش معاصر و متقدم شاعران از متأثر  شاعری، اول منزل در نیز او 

 .است کرده می متمايز دیگران از را  او اشعارش، نیدی   صبغه آغاز همان از چند هر کرده، می

  شود می آغاز  «مهتاب رهگذر» غنوان با او شعر مجموعه نخستین چاپ با و 3553 سال از صفارزاده شاعری اول دوره



 مهایپيا  ابلاغ دناال به که خوريم می بر شاعری به صفارزاده دفتر اولین شعرهای بررسی با. یابد می ادامه 3533 سال تا و

 خود که چنان شود، می دیده تصامیاغ  پروین از معنوی تأثیرپذیری از هایی رگه دفتر این شعرهای در. است اجتماعی اخلاقی

 :است کرده اشاره مسئله این به ضمنی طور به ای مصاحبه در

 پروین خانم  کرده، أمینت خواننده برای را  اندیشگی پالّیش که روشنفکری و اجتماعی ـ انسانی مضامین به توجه جهت از»

 (.31ص ، 85 آذر و آبان  سوم، شماره الفاا، ادبی ماهنامه دو) .«هستند من احترام مورد تصامیاغ 

 تا که است شعر به دینی مضامین کردن وارد خویش، معاصر شاعران با نیمایی شاعر یك غنوان به صفارزاده تمايز وجوه از يكي 

 :است بوده سابقه کم سپید و نیمایی شعر در او از پيش

 «جاویدم پیوندان اینهایند/شعر و خدا /نيست تنها پيش نیازم/نام زنگدار زنجیرهای از و/کام بند ز تا رهايم»

  است، «هنجار رفتاری » زبان با خویش ادبی زندگی از دوره این در شاعر رفتار شد، اشاره که همچنان

 .است معاصر شاعران سایر با جمعی رقابت محصول که بیاد مقبول هنجارها و معیارها با مطابق رفتاری  يعنی 

 و اجتماعی شاعری ـ عمل و نظر در ـ آغاز همان از او که است این گفت باید صفارزادهدرباره  که دیگری نكته



 شاعران جمله از ـ او معاصران که است چیزی  این و  است، قائل اصالت شعر در «معنا» برای که است مدار رسالت 

 :تابند برنمی را  آن «حجم شعر» و «نو جمو» پیرو

 «. اند پیروان ها سایه/را  ها لفظ/ها اندیشه /نهرا  ها اندیشه/ها، لفظ/هایند سایه/اصيل شعر در»

 (آغاز در سخن مهتاب، رهگذر)

 زبان در پيچيدگی روایت، به گرایش

 پیدا  ادامه 3539 سال تا و شود می ازآغ «دلتا در طنین» شعر مجموعه چاپ با 3537 سال از شاعر ادبی زندگی دوم دوره

 و سد» دفترهای چاپ. است زبان در پيچيدگی و روایت به گرایش دوره، این در صفارزاده شعر اصلی های شاخصه. کند می

 .است دوران این در شاعر ادبی سلوک حاصل نیز «پنجم سفر» و «بازوان

 توجه مرکز که است «روایت» این و. ندارد اعراب از محلی هاستعار و تشبيه شاعر، ادبی زندگی از دوره این شعرهای در

 :کنید دقت زیر شعر به  دهد، می شكل را  او اشعار ساختار و گیرد می قرار شاعر

 دیدی ای ساله  سیزده اگر بنارس تنگ های كوه  در



 کند می پرتاب سنگ قلوه و دود می بانو و مهاراجه ارابه دناال که

 است من پسر او

 بود ساله پنج و هزار الگیس پنج در

 آفتابادامه  سال هزار

 داشت را  او چشمهای رنگ که گفتم سلام را  ای دختربچه بعدها

 بودست شما آن از هميشه اختراع ترین بزرگ

 (دلتا در طنین. )نهاد آغاز را  غازآ که گويم می را  صفر

 در خواننده که است برخوردار آمیز ابهام و پيچيده ری ساختا از  سروده، خویش ادبی زندگی از دوره این در شاعر که شعرهایی

 شعرها فضای رو همین از و داده تاز و تاخت میدان  «ذهن سیال جریان» به شعرها این در شاعر. ماند می در آن فهم

 بیان طرز به نزديكي و گویی ساده بر فراوان تأکید رغم  به خویش شعرهای از بسیاری  در نیز نیما. است شده ذهنی و انتزاعی

 .است شده متوسل شيوه این به طبیعی،



 :زند می دامن «مخاطب بحران» به نهایت در و کند می ايجاد سرخوردگی و انفعال خواننده در شيوه این به توسل 

كا/خوانديم می دوباره/گذاشتیم می کنار/خوانديم می/بود عصرمان و صبح روزنامه/انفجار  نیامده اینجا کاش گفت شان

 /کرد کاری  باید گفت می لیندولف/نویسندگان ما گفت می بوخ/بودی نیامده دنیا به کاش گفت می آلاا/بودم

 /برد می تاريخ بی امكنه تماشای به را  ما جرج و/کرديم سیاحت را  شهر سه فقط سال یك در گفت می آلفردو

 /بود جهان مهمان ترین ادب بی «دوگل»

 (38 ـ 31 صص ،«دلتا در طنین» کتاب) …

 به. است کرده مشكل را  او شعر با خواننده ارتااط برقراری  خویش، ادبی زندگی از دوم  مرحله در شاعر گویی غلقم  و پيچيدگی

 سرودن به تئوريها آن با مطابق و گرفته قرار غربی ادبی تئوريهای تأثیر  تحت نوعی به مرحله این در صفارزاده رسد می نظر

 شود، می دیده شاعر زندگی از دوره این شعرهای در زدگی تئوری  نوعی که چرا   است، پرداخته شعر

 .باشد بوده خارجی ادبیات و زبان با آشنایی نتيجه در و ناخودآگاه زدگی تئوری  این هرچند 

 جدید راهی گشودن تلاش در شاعر يعنی. است فراهنجار پيش رفتار مشابه رفتاری  دوره، این در زبان با شاعر رفتار



 آن محصول که نشيند می ثمر به سوم مرحله در مومنامه تلاش این که است نوآوری  و خلاقیت های عرصه به دستیابی برای 

 .کند می پیدا  دست فراهنجار و کارآیند زبانی به شاعر که کنیم می مشاهده «صبح دیدار» و «بیداری  با بیعت» دفترهای در را 

 آغاز «صبح دیدار» و «بیداری  با بیعت» شعر مجموعه دو چاپ با 3539 سال از صفارزاده ادبی زندگی سوم دوره اما و

 و کند می پیدا  دست منسجم و کارآمد زبانی و مستقل ساكی به شاعر دوره این در. است یافته ادامهآخر  تا دوره این که شود می

 ای مؤلفه شاید دوره، این در گفتار یطبیع  لحن به او گرایش و گویی پيچيده از شاعر رویگردانی در. گیرد می پيش در را  گویی ساده

 .است نبوده تأثیر بی اسلامی انقلاب چون

 :گوید می چنین صفارزاده ادبی زندگی از دوره این  درباره زرقانی مهدی سید دکتر

. تاس  شعارگونه و خطابی های گزاره از لبريز و ساده بسیار شعرش بیان شيوه و زبان که بينيم می را  شاعری دوره، این در»

 بسیار او اشعار “بیداری  با بیعت” در. گیرد می شدت دوباره ـ بود یافته کاهش دوم رهدو در که ـ مذهبی های گزاره به او رویکرد

 هم و دارد نیمایی اشعار هم اثرش، آخرین در. گیرد می خود به هنری  و فنی شكل کمی  بعدی، دفتر در اما است، تر ابتدایی

 در “صبح با دیدار”. روم  ِرومی نه و زنگ زنگی نه گیرند، می قرار شعر نوع دو این بین جایی در عارشاش  بيشتر البته و منثور



 بر معمولّ  . است شده متمايل مذهب طرف به دفتر این واژگانی دایره منتها. است “طنین در دلتا” معتدل ادامه واقع

 .«بسازد شاعرانه ساختاری  مضمون، نآ  ردگ  بر و دهد قرار شعرش مرکز در را  مذهبی مضمون که است آن

 (978 ص ، ایران معاصر شعر انداز چشم زرقانی، مهدی سید)

 و وقفه بی تلاشی با دراز سالیانی طی شاعر که چرا . آورد شمار به او ادبی کمال دوره  باید را  شاعر ادبی زندگی سوم  دوره واقع در

 به را  خود روایی، بیان و «گویی پيچيده» منزل در ناگزیر توقفی از پس و کند می گذر «خطا و آزمون» منزل از ناپذیر خستگی

 فریاد ساده و صمیمی بیانی در را  انسان رهایی و آزادی که است ای نقطه همان منزل آخرین و رساند می منزل آخرین

 :کند می

  را  خود اربابهای اند، آمده زیر به اند نشسته آن بر پنداشتند می که هایی قله از شاعران طرف، این به پيش سال صد از»

 و بیاموزند دیگران به را  خود آوازهای كوشند می سردیدل  بدون و اند آموخته مردم به را  عصیان سرود و اند گفته دشنام

 میان در  هستند، مردمی آنها اینك. رود می میان از دارد امروز شاعران تنهایی. گویند می سخن همه برای که دارند اطمینان

 .«دیگر ممرد



 (35 ص ،(بررسی و نقد) يوشيج نیما دستغیب، عادالعلی) 

 به اشاره ضمن افشاگر، شعر این در شاعر ،پردازيم مي  «صبح با دیدار» دفتر از «شكنجه و سكوت معبر از» شعر از فرازی  بهو 

 آوارگان و سمقد دفاع در ایران ملت مظلومیت همچنین و خواهانه آزادی ماارزات در ایرلند مردم مظلومیت

 جز عمل مقام در ولی زنند، می سینه بر را  بشر حقوق از دفاع سنگ ظاهر در که .پردازد می سازمانهایی از گلایه به فلسطينی،

 :خوانیم می هم با! کنند نمی دیگری کار «سكوت»

 فعانمدا /بشر حقوق سازمان که/است زدوده شهیدان جسمهای از را  شكنجه نقش/ماهرانه گونه آن/بمب و»

 تمام راه و/فلسطين خلق و ما و شما راه/...../است بسته زبانشان/داوری  مرز در/سند و گواه بيبت در/الملل بین

 /کنیم می دناال را  راه ما/ست پیوسته هم به/گری سلطه و سكوت معبر از/شكنجه معبر از /ستم تحت های خلق

 بود خواهد ما با فتح و

 المللی با نام طاهره صفارزاده بنیان گذاری جايزه ادبی بین



رئيس هيئت  قلم ایران با حضور محسن پرويز مراسم بزرگداشت دومین سال درگذشت طاهره صفارزاده در انجمن 

حمید سبزواری، سیمین الهی مؤسس انجمن قلم ایران، رضا اسماعیلی، احمد شاکری، سیدعلی موسوی گرمارودی، 

 .پور برگزار شد ای، منیژه آرمین، غزل تاجبخش و عااس براتی قمشه

ت: طاهر صفارزاده جزو اعضای اوليه انجمن قلم و محسن پرويز رئيس هيئت مؤسس انجمن قلم ایران در این مراسم گف 

ای با اعضای هيئت مدیره و در فواصل زمانی مختلف که ترجمه  چند جلسهوی ادامه داد:.مایه افتخار و مااهات ما در انجمن بود

گليسی در دست داشت به خدمت وی رسیديم، 
 قرآن را به دو زبان فارسی وان

ود که به سرانجام رسید اما بسیار کم به آن پرداخته و در مورد آن صحبت شده است در حالی که این اثر يكي از کارهای بزرگی ب 

 پرويز خاطرنشان کرد:.این اثر کاری ماندنی و بزرگ است

 .به لحظه به خداوند در تمام دقايق زندگی وی مشهود بود  رسیديم توجه لحظه در آن ایام وقتی خدمت صفارزاده می 

 شد که در آن ارتااط با خدا  ای از ناحيه صفارزاده ابراز می يئت مؤسس انجمن قلم ایران شاید کمتر جملهبه گفته رئيس ه 



وی ادامه داد: در ایام ترجمه قرآن .آموز بود چرا که صفارزاده دائم به فکر خدا بود مستفاد نشود که این امر برای ما درس 

 رد:پرويز اضافه ک .شد صفارزاده ذوب در آیات قرآن می

گاه و قوت شعری صفارزاده آشنا هستند و معتقدند جا داشت پس از درگذشت صفارزاده  که يكي از مفاخر  شاعران با جای

شد که در این امر  بنیان گذاشته میالمللی  داشتن نام او جايزه بزرگ ادبی در سطح بین نگه  شود برای زنده بزرگ کشور محسوب می

شود نام صفارزاده  هایی است که می ای يكي از راه يح کرد: برگزاری چنین جايزهوی تصر.قصور صورت گرفته است

 .را تا ابد ماندگار کرد و با تکرار آن جايزه نام وی را زنده نگه داشت

رئيس هيئت مؤسس انجمن قلم ایران گفت: امیدوارم در انجمن این پيشنهاد ارائه شود و از مجاری مربوط درخواست 

 وی افزود:.ای ارائه شود تا این امر به اجرا درآید ن جايزهتأمین بودجه چنی 

درخشند گاهی تحصیلات  همانند صفارزاده در سایر کشورها کمتر وجود دارد معمولّ  کسانی که ذوق ادبی داشته و در حوزه ادبی می 

ای  اهره صفارزاده چنین فرهيختهشوند فردی در هر دو حوزه موفق باشد اما مرحوم ط آکادمیك چندانی ندارند و کمتر دیده می

   .امیدوارم اهتمام کرده تا نام و خاطره طاهره صفارزاده را زنده نگه داريم .بود که در سطح عالی دانشگاهی و ادبی درخشید



د»  « هنر متعها

ارزاده
ا
د در مجموعه اشعار طاهره صف  بررسی هنر و شعر متعها

 ر داشته است، رویکرد پژوهشگران به شعر او چندان درخور نيست برخلاف تأثیری که این شاعر بر ادبیات معاص 

ارزاده، عرصه ای بکر و ناب برای پژوهشها باشد.
ا
 و به نظر می رسد اشعار صف

د ـ ه   يكي از شاخصه  عا کرد او هنر را بدون تعها ارزاده، نگرش خاص او به شعر و هنر است تا جایی که میتوان ادا
ا
های شعری صف

 پذیرد. او خود میگوید: و ه  از جنبة نظری ـ نمی از منظر عملی

ارزاده،  ؛«اول اهمیت قرار دارد ای من آنچه ميخواهم بگويم در درجهبر » 
ا
 ( 638: 3563)صف

د در اشعار این شاعر مشاهده ميشود و پژوهشگران را ناگزیر از اظهار نظرهایی  شاید به همین دليل است که اوج آميختگی هنر و تعها

ارزاده و علی موسوی گرمارودی تا حدود خوبی توانستند با آثارشان به نسل جوان انقلاب »کند:  می اینگونه
ا
طاهره صف

کنم که این نقش تاريخی و  من فکر می… توان میان نوگرایی و ارزشهای انقلابی و دینی جمع کرد  میگوشزد کنند که 



ارزاده بر جریان
ا
ی آثار هجنب  سازی طاهره صف

ا
در ادامه، هفت شاخصه از این رویکرد «او برتری دارد. هنری و فن

ارزاده برجسته می
ا
 .شود صف

 خدا 

ارزاده به آفریدگار هستی دارد، در جايجای اشعار او می
ا
 توان سراغی از خدا گرفت. به دليل باور و اعتقاد ژرفی که صف

که ایمان میتواند تصویری از آب را برایشان  هایی جدا از آب میداند او انسانهای دور شده از جوار قرب الهی را ماهی 

 ترسیم کند:

ر آب باشد که اینگونه زنده کننده است،  جزه است گر زنده ايماین مع  ،   ما ماهیان جدا از آب»  پاک و  شاید ایمان تصوا

 «آب رها. ، آب جاری ،  آب صاف ، کننده تر است از آب

ارزاده،  
ا
 ( 833ـ  833: 3563)صف

ارزاده شع 
ا
بیند و به همین دليل، با بهره گیری از قوانین طبیعی در پی اثاات  ر را بهترین زبان برای تعلیم خداشناسی میصف

 آید: هی برمیعظمت ال 



ا این آسمان ،افتد سیب از درخت می ،افتد سیب از درخت می»  از صحن  ، این خورشید این ماه و این ستاره و ، اما

رند ،ذوب قدرت تقدیرندمج ، نورها این ، … ،جاذبه دورند
یر قادر  بهو جاذ ، به امر خالق یكتا ، آنها مسخا

ا
پرتوان زمین حت

 ، خاک و جاذبه ، افتند فرو نمی ، آنها ، به سوی سرنگونی انوار ، می برداردگا نيست

ارزاده،  های سر زده از خاک. ای سیبت  بر های درخت خاکی اس  برای سیب 
ا
 (931ـ  933: 3563)صف

ای از اندیشه های دینی را به ذهن  مایه بن« هره  به زمین نزدیکتر، احتمال به خاک افتادن بيشتر»نگرش به هستی که این نوع 

گاهی به جام .آورد  می اره بر مردم، فضای خداشناسی پیرامون خود را برنمی هآن دوران و مشاهد عه او با ن تابد  چیرگی نفس اما

 کند:  نه اعتراض میگو و این

اره  ، خداشناسی در حال نزع است ، به خداسالّری دارم ، و چشم دل ، در روشنای عاشقی حق  یستاده اممن ا» از تیر اما

ارزاده،  «زخمی شدهر ه  روزگار سخیفی.، ها
ا
 )  61 :3563)صف

ارزاده در نهایت به این باور می
ا
اره فاصله گر صف انی خویش بازگشت و از نفس اما  فت:رسد که باید به فطرت ربا

انی»به احترام باید ،   در بازگشت»  اره ، او را شناخت،  برخاست« فطرت ربا  ، آن فتنه گر ، که نفس اما



  «كوشد. به جانشینی فطرت می،  بیش از گذشته ، در روزگار ما ، ها و خودپرستی ، ها با حرص و مکر و شرارت 

ارزاده، 
ا
 (831ـ  833: 3563)صف

ه این بدان معنا نيست که
ارزاده، پرسشش به هر شكل را میالبتا

ا
 داند: عرفت و شناخت میپذیرد بلكه روح پرسشش را م   صف

 و ترس از ، دلدادگی به عالم غیب است،  در معرفت،  و طرد تخدیر است ، تلاوت بیداری ،   در معرفت» 

ت می ه که آین  ، نظارت غیب 
ا
که  جریمه ای است مشق ، ورزی   دین،   وگرنه ، و آفتاب خالص رفتار ، بخشد دق

 «ناچار از نوشتن آن هستند.،   درک معنی و مفهوم یب  ، شتابزده،   كودکان تنبل و بازیگوش

ارزاده،  
ا
 ( 881ـ  888: 3563)صف

ارزاده را می
ا
 توان برگرفته از اندیشه های دکتر علی شريعتی دانست:  اینگونه شعرهای صف

که صبح و ظهر و شب  بهداشتی!  اخلاقی و اصلاح عملی و حتی نتيجه ثرنماز تو یك نوع ورزش تکراری است بدون هیچ ا»

 «. فهمی حقیقی و هدف اساسی اش را می هو ارکـــانش را میدانی، نه فلسف  انجام میدهی اما نه معانی الفاظ



  ) 51: 3576)شريعتی، 

 شعر و شاعر

تقیمی در
مس
 ماهیت شعر او خواهد داشت. بی تردید چگونگی نگرش شاعر به شعر و رسالت خویش، تأثیر 

ارزاده تا جایی است که او با معطوف کردن  
ا
، این دو را پیوندان جاوید «خدا »به « شعر»متعالی نگریستن شعر در آثار صف

 :شمارد میخویش بر

 «جاویدم.اینهایند پیوندان  ، خدا و شعر،  نیازم پيش تنها نيست،  و از زنجیرهای زنگدار نام ،  رهايم تا ز بند کام» 

ارزاده، 
ا
 ( 51: 3563)صف

 کند: ستم بیان می زندگی شاعر را به دیرینگی ازل و مسئولیت او را رسواگری هدیدار صبح، محدود  او در مجموعه

 ،  حیات تو را رسم کرده است ه محدود ، تاريخ حکم ازل» 

و  ، تو شاعر حقگویی ، تو کيستی ،  اندن آن را داردفرونش قصد ، که هیكل سیاه ستم  فریاد سرکشی است ، بالد در تو و آنچه می 

ارزاده،  «.هماره برده ای ،آبروی ستم را 
ا
 ( 335ـ 333: 3563)صف



ارزاده را می
ا
 توان با کلام ویکتور هوگو مقایسه کرد: این شعر صف

دان را پریشان کند»   (hugo, 1867: 442) «.شكوه و جلال شاعر در آن است که خواب جلاا

ارزاد
ا
ر است که برای انجام آن، همراهی کتاب و قلم برای او کافی است و نااید در انتظار صف ه برای شاعر مسئولیتی متصوا

 دیگران بماند:همراهی 

 ،  کتاب و قلم،  نورها بی ،  ها فرصت طلب ، شما ترسوها ، شما اگر نیایید،   من تنها میمانم ،  خورشید اگر نیاید» 

ت خاطرج  
 ( 898 ، )از جلوه های جهانی «آورند. راهم می،  ف  برای من ،  معیا

ص می
كلیف خود را در هنر مشخا  ميشود: «کارزار»ش تاديل به «کار»کند،  او وقتی ت

 ، تو با علی هستی یا با ما؟ ، قرار ملاقات داشتم ، با عمروعاص هنر ،  در كوه  های شام» 

ه با  
ارزاده،  «بدل شد به کارزار.،  لهای بعدار در ساو ک ،  علی هستم روباه پیر با علی هستم البتا

ا
 ( 537: 3563)صف



ت خرسند است چراکه « بانگ ناموافق» د، نتيجهبر ی که شاعر از آن نام می«کارزار»
ا او به این وضعیا اوست، اما

 عذاب است:هراسند و تنها اوست که از آنان در رنج و  ستمگران تنها از او می

گانه و ،دو دوکز خيل شاعران  ،  چگونه قدر ندانم ،  را که به من بخشیدند ر این فخ ،  ا سرود نخوانمچر ،   چرا سلام نگويم»  هر بی

گانه نها صدای ، ت   تنها من از شرارت آنان در رنجم ،  از خيل شاعران ،  ترسند تنها ز بانگ ناموافق من می،   معاون بی

ارزاده،  «پوشانند. مرا می
ا
 ( 386: 3563)صف

هایی را  ی و عسجدینصر غ تواند در کنار خود،  ته باشد، نمیاست وقتی شاعری نسبت به شعر و شاعر چنین دیدگاهی داش  طبیعی

 دهند: ارائه می جوشانند و دروغ و تزویر را به مردم هنر را در دیگدان زر می ببیند که بزغاله

  ،  صوت ،  جعبه های صدا  ،  در خیمه  ، مرا به خیمه کشانیدند ، موسمی بادهای  که تیغ دانی تویی که می» 

 ،   نپخته،   پخته ،  در دیگدان زر ،  هنر  برغاله ، ابیات عسجدی از جعبه ،  از جعبه نصری غ سیمای 

 « بر پایی از دروغ. ،  ای است چکمه م ، هر گا ،  هر نوشته،   هر حرف ،  عجب بساط ملال انگیزی!

ارزاده، 
ا
 ( 878ـ  875: 3563)صف



ا
ا
اعتنا به فضای موجود جامعه، هنوز در توصیف خال و خدا یار هستند، به  رزاده در مقام انتقاد از برخی شاعران که بیصف

 کند که قابل اعتناست: می تعریض و کنایه، مفاهیمی را بیان

  ،  خاطر خوشحالّنتا شیشه های  ،  ستی و صنم، م   می ،  سبزهر جویاار و بهار،  گل ،  بخش باشد باید آرام ،  شعر تو» 

 ، بر ندارد و ترک ،  ضرر نبیند،   شیرین سخنبه قول شاعر  ،  از ارتعاش بیداری ،   از تلنگر نگرانی

 مگر نمی ،  موضوع تمام شده،   هاست که در شمار نبودن ،  مفقود هم ،  ماندند،   جاناازها ،  شهیدها رفتند ،  از جنگ حرف نزن  

باید ،   ملزم شده است ،  به انتصاب جدیدی ،  مقام شاعر… ،   سر و صدایی نيست،  تسكوت در گردش اس ،   بینی

 ،   مقام را دریابی
ا

له
ا
الذ

ا
كایت از ستم و،   شعار هیهات من  نسل را به حزنزندگی ،   گریه،   گریه،  گریه ،  ستیزی  قصد ستم ،  کفر ش

به  ،  اطاعت کردند ، پيشينیان تو ،  امر خداوند است،   سینبرای امام ح ،   برای اولیاء الهی ،  آمیزدر لسان صدق می

ارزاده،  «شامل اعصار کهنه و نو هم باشد.،   شاید که واجب کفایی ،  تعزیه پرداختند ،  سوگ نشستند
ا
 ( 378ـ  381: 3563)صف

 انتظار 

ه ارزاده با الهام از ای که انتظار را ركود و نشستن معنا می برخلاف عدا
ا
ک  کنند، صف  تعالیم اسلامی، انتظار را عاملی برای تحرا



 داند: معه میو پویایی جا

هميشه در حرکت  ،  چونان که من هميشه در راهم،   هميشه منتظرت هستم،   بی آنكه در ركود نشستن باشم،   هميشه منتظرت هستم» 

ارزاده، ) «.هميشه در مقابله ،  هستم
ا
 (557: 3563صف

ز و در حرکت» 
 ،  گشایی را  گره،   خوبی،   ای نكوخواهی باید رسیده،   آماده باش که انتظارر يعنی ،  باشیم باید مجها

ارزاده،  «در دست داشته باشیم. ،  در پيشواز موعود ،  برای نثار 
ا
 (785: 3563)صف

 کند: ا از آدمی دور میکه با نام عاشقی درآميخته است، ملال و دلزدگی ر  «جمعه»چراکه  

اق ر » 
ا
يشگی تاريخ ،  اهعش

هم
 ،  آواز عطر و ساكاالی ،  آیند بیرون می،   لقه های دلزدگیاز ح  ،  با شوق جمعه،   در حرکت 

 «.در جمعه های وعده پراکنده است 

ارزاده،  
ا
 ( 331 :3563)صف

ارزاده تنها وظیف 
ا
 ، مخدوش هی مردمداند که بر اثر ناآگا منتظران را امر به معروف و برجسته کردن حقیقت هایی می ه صف



 شده اند:

كلیف تابناک ،  «تقریب»و در مجالس  ،  در عصر انتظار»  گانه خیر ،  تنها صواب ،  ت  ، امر به معروف است ،  ی

ذکر  ،  اند های ساده پژوهش نکرده چون ذهن،   و دربدر از نظم دین ،  آواره،   برای مردم مغشوش ،  ناجمع ه برای جامع   

ارزاده،  «عین صواب است.،   ده کشیدن از حقايق مخدوشپر ،  حقايق مکتوم
ا
 ( 813ـ  813: 3563)صف

 علم بی اخلاق

شمارد و از سوی دیگر،  ای برای هر مسلمان برمی آموزی را فریضه از طرفی، علم اسلام رویکرد دوگانه ای به علم دارد.

دانند؛ از  اخلاق می ه ف ها را در بود یا نبود جوهرتوصی این  ه نامد. گروهی از پژوهشگران، فاصل  می« حجاب اکبر»آن را 

ارزاده نیز که پرورش
ا
اخلاق را با خود به همراه ندارد، موجب رفاه و  هجوهر که ت، علمیدین مبین اسلام اس  ته یاف  منظر صف

ا به خود او آسیب می آسایش آدمی می  رساند: شود اما

گاه می خورد ،  يخچال،  ما قدردان کدامین باید باشیم؟»   گرمای زندگانی را  ،  و بمب ، دارد و خوراک را زنده ن



 نظر دارد.،   در این میانه ،  رَدخِ ،  آن لّزم است و آن قاتل ،  اند علمه و هر دو زاد ،  میراند می
ا
که  ،  او رای میدهد ،  حق

ا) «.میراند داردر و انسان را می خورد و خوراک را نگه می،   علمِ بی اخلاق
ا
 ( 617: 3563رزاده، صف

صیلکردگا
تح
ارزاده، 

ا
 دهد: اند، در کنار سیاستمداران قرار می آمال خود قرار داده ه نی را که رسیدن به مادیات را کعب صف

و  ،  كوركورانه،   او هم،   دوان است ،  «پول برای پول»دناال  ،  شاانه روز ،  که كیف به دست ،  دانشمندی ،  دانشوری » 

ارزاده، ) «.کند اناارهای اسلحه پر می ،  سازد ديوار مرزهای سیاسی می،   دستیارانه
ا
 ( 733: 3563صف

 غربزدگی 

 در جهانی که همه غرب را قاله گاه خود کرده اند و غربزدگی ویژگی اکثر روشنفکران جامعه است، 

ارزاده از طريق آش 
ا
ن ا ه نایی با فرهنگ مغرب زمین و مقایس صف  یران، به استواری و بنای آن با فرهنگ و تمدا

 » :فرهنگ سرزمین خود پی برد و كوشید تا در برابر جبهه گیری های داخلی و خارجی، به مقابله بپردازد

 بر جعبه های صوت و،   شب  به آستانه،   اهریمن  به آستانه ،  پشتان خم باریابی ،  مرگ زمین یا سرزمین فرارسیده است



،  خیزد از مغرب برمی ،  که آفتاب اینان ،  تابم ه  شد آن آفتاب عال  ،  خدای را  ،  کشانده سؤال را به سینهدرد  ،  نئون 

ا دارند ،  از صبح تا به شام
ا
 « ٫سسر در سجود نف  ،  سر در ركوع تمن

ارزاده، 
ا
 ( 598ـ  536: 3563)صف

 سخن میگوید:بر غرب در پيشواز صلح، پا را از این فراتر نهاده و از برتری شرق   او در مجموعه

  ،  محلا سرنگونی انوار خالص خورشید ،  «غرب»که  ،  در سیر و سیاحت دیرین مشاهده کرد ،  و ذوالقرنین» 

ای میان وی و آفتاب  که پرده،   ای است پهنه آن ،  «شرق»سیمای  ، و او مشاهده کرد،   در آبهای تیره و تار است

ارزاده،  «نيست.
ا
 ( 818: 3563)صف

 جهانی ه جامع تعریض به 

 ، شنیدنی است:کنند دهند و عمل نمی جهانی و آنچه را که وعده می ه های او به جامع  تعریض

  ،  در هیأت کشتارگران ظاهر شدند ،  وعده دهندگان بخشش آزادی ،  کنیم اصطلاحات زندگی می ما در عصر استحاله» 



ارزاده، ) «…از قید زیستن برهانند  ،  تا مردمان را 
ا
 ( 961ـ  963: 3563صف

ا آزادی از قید زیستن آزادی می ه ن تعبیر ه  قدر شاعرانه است، وعدو ای   !دهند اما

 های جهانی، اصطلاحات پوچ جهان امروز را به سخره میگیرد: از جلوه او در مجموعه

 تهیدست،  همدستی توانگرها ،  سازی  جهانی» 
ا
 وتو ،  ا حق ر  هواژ ،  اهل نظام نو،   هاست در دفع و طرد حق

ا
  ،  در انحصار حق

جهان ،   رشد غریبی پیدا کرده ،  این مرض مزمن ،  حرص حرامخواری ، جهانشمول شده،   زدگی ستم،   ستم ، … ، دانند می

ال را  ،  گیرد می نبض جهان را  ،  به رسم طبیاان ،  استعمار  ،  …کند تکرار می ،  نام معادن سیا

 ،  مال تو هم از من،  مال خودم از خودم ،  گوید به سرزمین مخاطب می ،  لحن قساوت دارد،  وطنی در مقاصد جهان ،  کلام 

ت من غالب
ت تو مغلوب ،  هویا

 ،  های جهانی هستند از صادرات ،  بدون تعرفه و گمرک ،  گر فسادهای سرایت ،  هویا

س نظام نوین ،  چشمان خیرخواه خرد را  ،  دروغ و رشوه و رانت   تبعید کرده، های زندگانی انسان از جاده ،  جهانی در مقدا

 «اند.

ارزاده، 
ا
 ( 853ـ  831: 3563)صف



 انسانی در طبیعت هباخت  جستجوی ارزشهای رنگ

ارزاده، جستجوی ارزشهای رنگهای ص  از دیگر اندیشه
ا
 انسانی در طبیعت پیرامون خویش است. تهباخ  ف

  .خود نهان کرده است مایهن گیرد و طنزی تلخ را در ب  به وقایع اجتماعی شكل می این اندیشه از دیدگاه انتقادی شاعر نسبت 

شمارد چراکه هماره رو به خدا دارد و نشانی از دورویی در وجود او  دیدار با صبح او تنها دست دادن با برگ را روا می در مجموعه

 ان صفارزاده بخوانیم:نيست. از زب

 ، و به نورپیوسته ر ،  پیوسته رو به بالّیی ،  پیوسته رو به خالق ،  های شاکر و شیدا  این دست ،  دست باید داد ،  برگ با دست» 

اف رگ  
ا
در جیب  ،  ها هرگز این دست ،  …،  همه پیداست،  پشت و رو يكي ،  شان خطوط طالع ،  هایشان شمرده و شف

هرگز در انهدام  ،  اند رخصت نداده ،  های خویش در پنجه ،  هرگز ورود ناماارک خنجر را  ،  اند در دست غیر نلغزیده ،  دوست

روی  ،  آنان ه جای فشار پنج  ،  گز ندیده استهر ،  امضای برگ را ،   اوراق ظلم ،  … ،  اند شرکت نکرده ،  نمکدان

 ( 373ـ  375: 3563)صفارزاده،  « …هرگز نبوده است ،  گلوی هستی انسان

 انسانی ندارند و صفات زشت  عهدازد که خطری برای جام پر ز به توصیف پرندگانی میصفارزاده در روشنگران راه نی 



 اند: انسانِ این روزگاران را نیاموخته

گاه»  گاه ،  اف و شاد و رساصدای ص ،  در صبح  ،  صدای خسته و محزون ،  در شام

 ،  انسان نيست ه برای جامع  ،  ز جانب آنها ،  بیم و جفا و خیانت ،  گوید ن فهم عاطفه و الفت به من میای  

  ،  زنند حرفی نمی ،  از نژاد نیاکان و جاه و مال ،  اند آزاده ،  … ،  یاور و خویشاوندند ،  و اهل حق را  

گانه ه و سیاست روز بی
  ،  از علم بمب و موشک ،  فخر خانوادگی آنها نيست ،  راث جنگ و جهانگیری می  ،  اند با سكا

 ( 935ـ  933: 3563فارزاده، ص ) .«اند سهمی نبرده

د و هنر در جامع پذ فی  اسلامی نیاز به واکاوی زیادی ندارد چراکه قرآن، آدمی را صاحب هیرفتن تلازم تعها ت معرا
مسئولیا

ا إِناا عرضََْنَا الْمََْانَََ علَیَ السامَاواَتِ وَالْرَْْضِ واَلجِْاَالِ فَأَبینََْ أَن يحَمِْلنْهََا وأََشْ»کند:  می فقَنَْ منِهَْا وَحمَلَهََا الْنِْساَنُ إنِهاُ کَانَ ظلَُوم 

ت می از سوی دیگر، انسان مجموعه«. جهَُولّ  
كاری است به او مسئولیا كار  ای از عقاید و اف بخشد بنابراین اگر این عقاید و اف

ت هنرمند نیز افزونتر خواهد شد چراکه موهبتی دب در قال 
كار ـ به او عطا های هنری بیان شود، مسئولیا یگر ـ افزون بر عقاید و اف

ت، هنرمند را بر آن می .شده است
 سوی تعالی را سرعت بخشد  دارد تا حرکت جامعه به این مسئولیا



ت اثر،  و با بهره
ابیا گیری از زبان هنر و پرداختن به محتوای آثار، در پی آميختگی هنر و اخلاق برآید. در اینصورت، دیگر جذا

  .ارزیابی آن نخواهد بود بلكه معیارهای دیگری نیز به غنوان زیربنای آثار هنری تعريف خواهد شد تنها ملاک

ص خواهد شد چراکه یك اثر هنر 
گاهی برای مخاطب نیز مشخا د، افزون بر تعريف رسالتی برای هنرمند، جای ی ـ در هنر متعها

 .رمند به کج اندیشی بخشی از مردم جامعه منجر خواهد شدت و کج اندیشی هن خواه ناخواه ـ در مخاطب تأثیر خواهــد گذاش 

تهای جدیدی در آن 
ت محض، برکشیده و ظرفیا

ابیا به همین دليل است که اسلام، هنر را از سطح سرگرمی صرف و جذا

 .کند تا هنرمندان مسلمان، اندیشه های مذهبی خود را در قالب هنر بیان کنند بارور می

د با هنر دینی، و دگرگونی ساخت و محتوای هنرها، آرمانهای اسلامی را به تصویر از طرف دیگر، همسویی هنر   متعها

كامل بشری استفاده شود می  .کشد تا از هنر نیز به غنوان عاملی برای ت

ارزاده را میه طاهر
ا
ت د صف

ارد توان يكي از چند شاعر معاصر برشمرد که محتوای شعر بيشتر از شكل و ساختار آن برایشان اهمیا

ارزاده هدف غایی نيست، .گیرند و در این مسیر، از نمادها و عناصر دینی و مفاهیم انقلابی و اجتماعی بهره می
ا
 شعر برای صف

 شود با استفاده از آن به شكل یك مصلح اجتماعی، به بیان مسائلی پرداخت که انسان  بلكه وسیله ای است که می 



  .استسرخورده از معیارهای مادی به دناال آنه

ا
ا
 ادبیات را برای نشان دادن تعالی آن به کار میگیرد؛ هرزاده در این است که ظرفیت بالقوهنر صف

د و شعر چونان تار و پودی به هم در تنیده   .اند و پیوندشان از هم ناگسستنی است به همین دليل در آثار او، تعها

 ره( )خمینی  تحول در آثار طاهره صفارزاده پس از دیدار با امام

يكي از مدرسان ادبیات دانشگاه تهران با بیان اینكه زنده یاد طاهره صفارزاده، شاعر اندیشه و بیداری است، گفت: این 

 .( تحول روحی عجیبی پیدا کرد که تالور آن رامی توان در آثارش دیدره  )خمینی  شاعر و مترجم قرآن پس از دیدار با امام

 ، با اشاره به شخصیت طاهره صفارزاده گفت: «ین بیداری طن »رضا اسماعیلی، دبیر جشنواره 

 پرداز، مترجم قرآن ای برجسته در عرصه ادبیات بوده و همچنین یك پژوهشگر، نظریه یاد صفارزاده چهره زنده 

گاه وی را به خوبی تبيين می   کنند. و استاد دانشگاه، ابعادی از شخصیت وی است که جای

 ن ادامه داد: در حوزه شعر، صفارزاده بيشتر به غنوان شاعر در کشورمان شناخته شدهاین مدرس ادبیات دانشگاه تهرا 



است و این امر به اعتاار مجموعه شعرهای بسیاری است که از وی در دوران پيش از انقلاب و هم پس از انقلاب به  

عد از انقلاب و دیدار با چاپ رسیده است؛ اما مجموعه شعرهای پيش از انقلاب کمتر در فضای انقلاب است، ولی ب 

 ( تحول زیادی در آثار وی ايجاد شد.ره  امام)

 گوید؛ اسماعیلی در ادامه اظهار کرد: طاهره صفارزاده پس از دیدار با امام خمینی)ره( می

 ؛«تحول روحی عجیبی پس از این دیدار پیدا کردم» 

نقلاب سروده در فضای دینی و انقلابی است و از میان توان در شعرهای وی دید و شعرهایی که پس از ا و این تحول را می 

را مورد اشاره قرار داد. مضمون این شعرها پیرامون رهبری نظام جمهوری اسلامی « بیعت با صبح»توان  این آثار می

 های ادبی این شاعر و مترجم قرآن تصريح کرد: وی با اشاره به نظریهزند. ایران دور می

 است؛« طنین»ها شعر  های ارزشمندی است که يكي از این نظریه پرداز ادبی دارای نظریه وی به غنوان یك نظریه 

های انسانی،  وی معتقد است که براساس این نظریه شعر گفته و شعرهایش بر اندیشه استوار بوده و محملی برای بیان پيام 

 شود. های انسانی است و شعر باید سبب بیداری و حرکت در جامعه ها و ارزش کرامت



 فعالیت صفارزاده در حوزه قرآن کريم

 یاب دانست و بیان کرد:  این شاعر در ادامه، صفارزاده را شاعری معناگرا و مضمون

هایی که طاهره صفارزاده در حوزه شعر داشت، در ترجمه قرآن هم فعالیت داشت و به زعم بسیاری از  علاوه بر دغدغه

ارزشمند بوده و علاوه بر آن متن بسیاری از ادعيه را هم به فارسی ترجمه پژوهان، ترجمه قرآن وی ارزنده و  قرآن

 است. کرده 

گليسی هم تسلط کافی داشت و یك مجموعه شعر هم به همین زبان سروده که به فارسی ترجمه 
ن
اسماعیلی گفت: وی به زبان ا

كاری داشته وشده است.  متون علمی و آموزشی را به فارسی ترجمه  همچنین به غنوان استاد دانشگاه با انتشارات سمت هم

 گرفت. کرد و این آثار به غنوان منبع درسی مورد استفاده قرار می می

 وی با بیان اینكه باید به شخصیت انقلابی و حماسی طاهره صفارزاده هم پرداخت، ادامه داد:

های علمی  قلابی داشت، دچار محرومیتهایی که با رژيم منحوس پهلوی و مواضع ان  وی پيش از انقلاب به دليل مخالفت 

را که هم به نظریه و هم شخصیت وی « طنین بیداری »و اجتماعی فراوانی شد؛ به همین خاطر بنا گذاشتیم نخستین جشنواره 



كاری مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری و کانون پرورش  اشاره دارد و هم اینكه وی شاعر اندیشه و بیداری است، با هم

 کان و نوجوانان برگزار کنیم.فکری كود

زمان با برپایی روز جهانی زن، از سوی سازمان نویسندگان آسیا و افريقا به غنوان شاعر ماارز هم  8119صفارزاده در ماه مارس 

 .دانشمند مسلمان برگزیده شد  و زن نخبه

 هره صفارزاده خاطره دعایی از دیدار حضرت امام و طا

در محضر حضرت امام)ره( یادم هست وقتی که ضمن معرفی او شعری از ایشان برای امام می خواندم شانه هایش لرزید و در 

انتهای خوانش این شعر, صفارزاده هق هق گریه می کرد پس از آن من به خاطر سوالی که خانم صفارزاده در مورد حالّت 

ز آن اتاق خارج شدم و منتظر ایشان ماندم زمانی که بازگشت به من گفت که دیگر روحانی اش از امام)ره( داشت ا

 آرام شده ام چون حرفم را برای کسی گفتم که اهل فضل است.

  حجت الّسلام سید محمود دعایی در مراسم بزرگداشت مرحوم طاهره صفارزاده به شرح دقيق خاطره دیدار این شاعر انقلاب

http://www.asriran.com/fa/news/301049/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87


 ( پرداخت.با حضرت امام خمینی)ره

نخستین کنگره طنین بیداری به مناسبت پنجمین سال درگذشت مرحوم طاهره صفارزاده عصر چهارشنبه اول آبان با حضور 

 جمعی از شاعران و چهره های فرهنگی و نیز محسن مومنی رئيس حوزه هنری در تالّر سوره حوزه هنری برگزار شد.

کنگره در سخنانی با اشاره به اینكه این مراسم تلاشی است به منظور ايجاد در ابتدای این مراسم رضا اسماعیلی دبیر این 

ی او كوتاهی شناخت و کامل از شخصیت مرحوم صفارزاده، اظهار کرد: صفارزاده نامی بلند و چهره جهانی دارد اما ما در معرف 

اشراف به آیات قرآن در وی ادامه داد: ایشان صاحب ترجمه فاخر از قرآن هستند و با های زیادی کرده ايم.

کتب درسی سالهای پایانی عمر هم مشغول ترجمه ادعيه بودند . و در عین حال سالها نیز در انتشارات سمت به تبيين و تدوین 

 اشتغال داشتند.

: وی در ادامه با اشاره به خاطره دیدار صفارزاده با حضرت امام )ره( و تحولی که این دیدار در روح او ايجاد کرد گفت

شعرهای صفارزاده در مجموعه های منششر شده از او در سالهای پس از انقلاب نشان داد که او در مسیر روشنگری، بیداری و 

 و تکريم از او امروز وظیفه ماست.لبیك با امام)ره( گام برداشته است 

دت زمان انتشار این فراخوان تنها یك اسماعیلی در ادامه با اشاره به فراخوان جايزه ادبی طاهره صفارزاده گفت: با اینكه م



 83قطعه شعر برای این کنگره ارسال شد. در کنار آن حدود  311ماه بود اما استقاال گسترده ای از آن به عمل آمد و بیش از 

 ز از برگزیدگان آن تجليل می شود.مقاله نیز به دست ما رسید که امرو 

كلی نگره بتواند با زمان بندی مناسب و تشكيل دبیرخانه ثاب وی اظهار امیدواری کرد: در سالهای آینده این ک  ت به ش

 شایسته تر برگزار شود.

اسماعیلی در پایان گفت: برادر مرحوم صفاررزاده روزی به من گله می کرد که ما ملت مرده پرستی هستیم اما در مورد خواهرم 

به وی و شخصتيش چندان توجهی نشد. من امیدوارم به  آنقدر بی مهری نهادهای مختلف زیاد بود که حتی پس از فوت او نیز

همت دوستان حوزه هنری این جايزه روز به روز بالنده تر شود چرا که برای تکريم فرهنگ، هنر و ادبیات باید صاحاان 

 آن دست به کار شوند.

 سال پس از 3اینكه  در ادامه این مراسم جلال صفارزاده برادر مرحومه طاهره صفارزاده در سخنانی با اشاره به

در گذشت خواهرش هنوز نتوانسته کاری کند که به زعم وی روان او شاد شود گفت: سال گذشته با تلاش انتشارات پارس  

سعی کردم در سیرجان که زادگاه خواهرم است هم برای او کاری بكنم. شورای شهر ه کتاب ديوانی برای او آماده کرد 

 316ن داد، کل مالغی هم که با حکم دادگاه به غنوان ارثيه خواهرم از منزل همسرش رسید هكتار زمی  5 – 8سیرجان به ما 



به نام  میليون تومان رسانده و فندانسيون ايجاد کتابخانه مرجع 811میليون تومان بود که من با اضافه کردن مالغی آن را به 

كانی در یك  صفارزاده ادامه داد: سال گذشته با همتوی را در آن ايجاد کردم. وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی م

هزار جلد کتاب  7ساختمان نوساز متعلق به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سیرجان به ما اختصاص داده شد و من تمامی 

 طاهره را به آنجا منتقل کرده و شماره گذاری کرده ام که در اردیبهشت امسال با حضور وزیر ارشاد و جناب حجت الّسلام

  دعایی افتتاح هم شد.

 
مسلمین دعایی نیز دیگر سخنران این مراسم بود که با اشاره به آشنایش با مرحوم صفارزاده در سالهای پس از حجت الّسلام وال

انقلاب گفت: یادم هست در سالهای ابتدایی انقلاب ایشان در منزلی استيجاری در حوالی میدان فلسطين زندگی می 

مصادره شده بود و از افراد حاضر در آن خواسته شده بود تا کرد که مجموعه آن منازل از سوی بنیاد مستضعفان و جاناازان 

اجاره منازل را به بنیاد بدهند در دیدارم با خانم صفارزاده ایشان گفت: که من یك اجاره به بنیاد می دهم و مالغی هم به 

اید از این نظر بخوانم و بغنوان اجاره برای صاحبخانه که در خارج از کشور هست می فرستم چون می خواهم در این خانه نماز 

 خیالم راحت باشد.

وی با اشاره به اوقات معنوی طاهره صفارزاده که به گفته دعایی که همواره با وی همراه بود گفت: یادم هست خانم 



كاشفه ای که برایش رخ می دهد که توهم است یا واقعیت تردید داشت اصرار داشت این  صفارزاده میان اینكه حالّت م

ا با انسانی بزرگوار و متدین که به او اعتقاد داشت در میان بگذارد و از من خواست که او را به دیدار امام )ره( ببرم حالّت ر 

یادم هست صبح روزی که به دناال او رفتم از من سوال کردند که با چادر بیايم یا بدون چادر که من به او گفتم حجاب شما 

 دیده ام کسانی با این حجاب به دیدار امام)ره( رفتند. حجاب شرعی کامل است و پيش از این هم

دعایی ادامه داد: وقتی به كوه  های جماران رسیديم یادم هست که ایشان با درختهای خیابان هم صحبت می کرد و زیر لب 

زش را از كیفش می گفت خوشا به حال شما که چهره یك فرد فرهيخته را نوازش می کنید وقتی به منزل امام رسیديم چادر نما

درآورد و گفت: دوست دارم با این چادر به دیدار ایشان بیام تا متبرک شود. در محضر حضرت امام)ره( یادم هست 

وقتی که ضمن معرفی او شعری از ایشان برای امام می خواندم شانه هایش لرزید و در انتهای خوانش این شعر, صفارزاده 

اطر سوالی که خانم صفارزاده در مورد حالّت روحانی اش از امام)ره( داشت هق هق گریه می کرد پس از آن من به خ

از آن اتاق خارج شدم و منتظر ایشان ماندم زمانی که بازگشت به من گفت که دیگر آرام شده ام چون حرفم را برای 

يون به دیدار حضرت کسی گفتم که اهل فضل است یادم هست همان روز خانم مريم ریاضی گوینده با سابقه اخاار تلويز

امام)ره( رفته بود و وقتی از دیدار باز گشته بود گفته بود از امام خواسته ام تا در آن دنیا من را شفاعت کند و ایشان گفته اند اگر 



 شفاعتی باشد شما را شفاعت می کنم.

ن ده و هزینه آن در تهرا دعایی در پایان اظهار امیدواری کرد منزل صفارزاده در تهران تاديل به یك مکتب قرآن ش

 خرج انجام آموزشهای قرآنی شود.

 نمای نزدیك/آشنایی با زندگی، خدمات و آثار ارزنده دکتر طاهره صفارزاده

ارزاده، شاعر، نویسنده، نظریه پرداز، محقق، مترجم 
ا
در خانواده  3533آبان  87و استاد دانشگاه، در روز متعهد دکتر طاهره صف

مردم گرا و ستم ستیز، در سیرجان به دنیا  با نگرش و رفتاری عرفانی  ، توسط با پيشینه ای از مردان و زنانی تلاشگر،ای م 

ش مردی اهل علم و عرفان بود که در پنج سالگی طاهره ، بر اثر اشتااه پزشک در تشخیص یك بیماری ساده آمد. پدر

گاری کرد .مادر _ که به عقیده او ، يكي از مقامات درگذشت  . در ایام عزاداری  شهر از مادر طاهره که زنی زیاا بود خواست

و مادرش را در پنج  بزرگان خاندان همانند مادرانش مستجاب الدعوه بود ، از خدا خواست که به چهلم همسرش نرسد و چنین شد 

رمان می زیست، سرپرستی او را بر که چشم پزشک و شاعر بود و در ک بی بی مرصع حكیم  سالگی از دست داد و مادربزرگش 

سالگی به  36و سپس در  عهده گرفت. خواهر بزرگ ترش نیز به اشاره مادربزرگ، برای رسیدگی به طاهره ترک تحصيل کرد

تصوف گرایید و بعدها از عارفان زمان خود شد ، او گر ه  فرزندانی چند به دنیا آورد اما همواره طاهره را فرزند اول خود می 



در شش سالگی تجوید، قرائت و حفظ قرآن را در مکتب محل آموخت. تحصیلات ابتدایی و  صفار زاده  طاهره. ت دانس 

 در این دوران به دليل انشاهای پر معنای خود مورد توجه شاگردان و معلمان بود . .متوسطه را نیز در کرمان گذراند

الگی سرود که در روزنامه ديواری مدرسه ثبت شد. اولین جايزه در سیزده س« بینوا و زمستان»وی نخستین شعرش را به نام 

( از رئيس آموزش کرمان  همان شعر را که یك جلد ديوان جامی بود، به پيشنهاد استاد باستانی پاريزی )دبیر دبیرستان بهمنیار

افت. این شعر که در شهرت ی« كودک قرن»و پرورش استان دریافت کرد. در نزد مردم ایران، طاهره صفارزاده با شعر 

 چاپ شد، توصیفی از وضعیت فرزند یك مادر اشرافی و ترسیمی از ، رهگذر مهتاب ،  نخستین کتاب شعر او

 .انحطاط فرهنگ غرب گرایانه بود 

 به پایان رساند و در امتحان ورودی دانشگاه، در رشته های حقوق، زبان ودیپلم ادبی  سال ششم دبیرستان را با رتبه نخست او 

گليسی قبول شد
ن
چون در انتخاب تردید داشت، خانواده اش استخاره کردند و  .ادبیات فارسی و زبان و ادبیات ا

گليسی از دانشگاه شیراز ليسانس گرفت. در این دوران بود که متوجه شد، واحدهای 
ن
سرانجام در رشته زبان و ادبیات ا

  .این رشته برای دانشجویان ایرانی کاربردی نيست



همزمان برادر بزرگ س از سه سال زندگی با همسری معتاد، از وی جدا شد و به همراه فرزندش به تهران مهاجرت کرد. وی پ 

مدتی با کار در یك شرکت او و خانواده اش برای جلوگیری از تنهایی طاهره به تهران آمدند و مقیم شدند . طاهره صفار زاده 

گليسی و نوشتن داستان
ن
برای مطبوعات، زندگی اش را تأمین کرد. هم زمان با بر عهده گرفتن  بیمه، تدریس زبان ا

مسئولیت صفحه شعر يكي از مجله ها، به غنوان مترجم متون فنی در شرکت نفت استخدام شد، ولی در پی یك سخنرانی در 

ومیت کارگران و اردوی تابستانی فرزندان کارگران شرکت نفت، عليه تبعیض موجود و عوامل ستمی که مایه فقر و محر

 این نخستین خانه نشینی طاهره بود .دبود، مجبور شد کار خود را رها کنفرزندان آنها 

 شاعری جهانی

 
ا
گلستان و سپس به  و ترک کار ،  ارزاده مدتی پس از درگذشت فرزندشطاهره صف رفت. در دانشگاه برای ادامه تحصيل به ان

كا فته شد و هم درجههم در گروه نویسندگان بین المللی پذیر آيووا،  مخفف) MFA.را دریافت کرد MFA امری

Master of Fine Arts به معنی استاد هنرهای زیاا( درجه ای مستقل از PhD ست و به نویسندگان و ا

هنرمندانی داده می شود که در یك رشته هنری یا ادبی، مدرک ليسانس دارند و داوطلب تدریس در دانشگاه هستند. آنها پيش 



كایی دشوار است. در این دوره، از و صیلی، باید از عهده امتحانی جامع برآیند که حتی برای دانشجویان امری
تح
رود به این دوره 

شاعران و نویسندگان به جای یادگیری محفوظات، به آموختن نظری و عملی نقد ادبی و اجرای پروژه های ادبی و هنری 

یسندگان و شاعران و هنرمندان می پردازند. آنها باید یك رشته دیگر را هم به متنوع شامل مطالعات گسترده درباره آثار نو

غنوان هنر دوم برگزینند. این دوره یك سال بیش از فوق ليسانس است و صاحب این مدرک برای تدریس نظری و 

ارزاده، ضمن گذراندن و 
ا
كا، با پایه دکتری استخدام می شود. طاهره صف احدهای درسی دیگر، برای عملی در دانشگاه های امری

را انتخاب کرد. « سینمای مستند»و « نقد علمی ترجمه»، «نقد ادبی»، موضوع های «شعر امروز جهان»درس های اصلی 

 .سینما را نیز به غنوان هنر دوم برگزید و دو فیلم كوتاه ساخت

سته، موفق شد تعريف ها و نظریه های در این دوران، وی در پی دست یافتن به زبان خاص شعری و در نتيجه مطالعاتی پیو

جدیدی در زمینه هنر به ویژه شعر ارائه دهد. نخستین نمونه این نوع شعرهایش او را به شهرت، اعتاار و احترامی چشمگیر در میان 

کشورها شاعران و نویسندگان کشورهای مختلف جهان رساند و ارتااط های ادبی متقابلی میان او و شاعران و هنرمندان دیگر 

گليسی طاهره ) The Red Umbrella پدید آورد. کتاب
ن
چتر سرخ( نام مجموعه ای كوچك از شعرهای ا

ارزاده است که دانشگاه آيووا آن را در سال 
ا
میلادی چاپ کرده و بسیاری از شعرهای این کتاب، به زبان  3698صف



گليسی
ن
وی در برخی کشورها به غنوان واحدهای درسی  های گوناگون شرقی و غربی ترجمه شده است. هم اینك شعرهای ا

گليسی یا ترجمه شعرهای فارسی او به زبان های گوناگون، برخی موسیقی دانان را به 
ن
تدریس می شوند. اصل شعرهای ا

[ موسیقی دان آلمانی، بر روی 3آفرینش آهنگ هایی براساس آنها برانگيخته است. از جمله يوآخیم ف. و. اشنایدر،]

ارزاده ترجمه آل 
ا
مانی که خانم آن ماری شیمل، خاورشناس و پژوهشگر معروف فرهنگ اسلامی، از چند شعر طاهره صف

كایی، برای چند شعر از8انجام داده، موسیقی نهاده و ديوید فدرولف،]  The Red کتاب [ موسیقی دان امری

Umbrella موسیقی ساخته است. 

 علمی سازی ترجمه

كلاتی برای استخدامش وجود داشت، در بازگشت به کشور، به سبب  روشنگری های سیاسی صفازاده در ایران و خارج، مش

واحد درسی، هشت واحد ترجمه ثبت شده بود و گروه های زبان از کمبود استاد ترجمه برای  38ولی چون در کارنامه اش از 

او در دانشگاه ملی )شهید بهشتی( موافقت  مقامات آن زمان با استخدام 3536رشته های زبان خارجی گله مند بودند، در سال 

 .کردند



ارزاده، پایه گذار آموزش ترجمه به غنوان یك علم و برگزارکننده نخستین کارگاه 
ا
در دانشگاه « نقد علمی ترجمه»دکتر طاهره صف

اوايل سال  های ایران است. اگره  سابقه برگردان آثار ادبی و مذهبی به دویست سال پيش از میلاد مسيح می رسد، تا

میلادی، ترجمه، حرفه ای ذوقی و غیر دانشگاهی به شمار می رفت و تدریس آن به برنامه های آموزشی دانشگاه  3691های 

، اولین مرکزی بود که «کارگاه نویسندگی»دانشگاه آيووا به درخواست شاعران و نویسندگان  .های مغرب زمین راه نیافته بود

 .ی رشته های زبان و ادبیات گنجانداین درس را در برنامه آموزش 

گليسی زبان، در 
ن
ارزاده حدود سه سال بعد در کنار نویسندگان دانشجو، از این آموزش جدید، بهره مند شد. استاد ا

ا
صف

گليسی 
ن
کلاس، به سبب تنوع زبان های خارجی شرکت کنندگان، متون ترجمه شده را تنها در سطح درستی و بلاغت زبان ا

ارزاده با هدف علمی سازی و سامان بخشی ترجمه در ایران، با موافقت و بدون مقایس 
ا
ه با متن اصلی بررسی می کرد. صف

استادش، به جای شرکت در کلاس، به منظور تدوین روشی جامع و کاربردی، به کتابخانه ها و کتاب فروشی ها می رفت و با 

و عقاید صاحب نظران درباره روش ترجمه، سرانجام متد مطالعه، یادداشت برداری و گردآوری نوشته ها، سخنرانی ها 

مورد نظر را یافت. براین اساس، از ابتدای تدریس خود در ایران، روشی بر پایه شناخت و تطابق مفهومی، دستوری و 

بسیاری ساختاری دو زبان مادأ و مقصد پدید آورد. این شيوه پيشنهادی، در درسی که سابقه تدریس قانونمند نداشت، الگوی 



كاران وی قرار گرفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تعيین کتاب ایشان به نام اصول و ماانی ترجمه، به  از هم

غنوان کتاب درسی، در شناخت نظریه ها و نقد علمی ترجمه، به ویژه برای دانشجویان این رشته مفید افتاد. این کتاب در 

گلستان منششر شدکارگاه های ترجمه استفاده شد و نقشی مؤثر   .در ترجمه ایران داشت. چند سال بعد، کتابی در این علم در ان

 شعر طنین، طنین شعر

ارزاده در زمینه شعر و شاعری هم در سایه مطالعات و تحقیقات ادبی در زمینه شعر امروز، به معرفی زبان و ساك 
ا
طاهره صف

فکرانه که بی دغدغه وزن، با استعاره ای د؛ زمزمه ای روشن بر آن نها« طنینشعر »جدیدی از شعر توفيق یافت که غنوان 

ارزاده، با توجه به درون مایه های خود، از گونه شعر مقاومت 
ا
روشن، حرکتی در ذهن خواننده آغاز کند. این قبيل شعرهای صف

سرانجام در سال  .نگیز شددینی و طنز سیاسی به شمار می آمد و حكومت پسند نبود. ازاین رو، شعر طنین در آغاز بسیار بحث ا

به جرم سرودن شعر مقاومت دینی و امضا نکردن برگه عضویت اجااری در حزب رستاخیز، از دانشگاه اخراج  3533

ارزاده، در ایام خانه نشینی و با مشاهده پاره ای خیانت های سیاسی و اجتماعی، با توجه به گرایش های مذهبی .شد
ا
 صف

 حمایت خداوند گردید و تحولی شدید در وی ايجاد شد، به گونه ای که در این دوران،درونی اش، بیش ازپيش متوجه 



تمام وقت خود را صرف خواندن تفسیرها و مطالعات قرآنی کرد. کتاب سفَرَ پنجم او که دربرگیرنده اشعار مقاومت با  

 .خه ای رسیدتنها در دو ماه، به سه چاپ با شمارگان سی هزار نس  3539مضمون دینی است، در سال 

 زیربنای حوزه هنری و مسئولیت های تازه

ارزاده با آگاهی از خلأ فرهنگی نهضت اسلامی، در آغاز نهضت به کمک نویسندگان سرشناس و متعهد مسلمان، 
ا
طاهره صف

بنا کرد. در مدت مسئولیت او پيش از پیروزی انقلاب اسلامی، حدود  «کانون فرهنگی نهضت اسلامی»مرکزی به نام 

كاسی، تئاتر، نقاشی، گرافیک، شعر و داستان، به همت استادانی که توقع حق التدریس س  یصد هنرجو در رشته های سینما، ع

نداشتند، در آن مرکز آموزش دیدند که اندکی بعد از چهره ها و مسئولّن فرهنگی و هنری انقلاب اسلامی شدند. کانون فرهنگی 

ارزاده آن 
ا
حوزه هنری »و بعدها به « حوزه اندیشه و هنر اسلامی»را به جوان ها واگذار کرد، به نهضت اسلامی پس از آنكه صف

 .تغيیر نام داد« سازمان تالیغات اسلامی

ارزاده در سال 
ا
با دکتر عادالوهاب نورانی وصال، ادیب، شاعر، نویسنده و استاد دانشگاه ازدواج کرد و این  3538صف

 .ادامه داشت (3575د )دی ماه زندگی مشترک تا زمان درگذشت آن استا



كاران خود در دانشگاه شهید بهشتی، به ریاست دانشگاه و نیز ریاست  وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از سوی هم

دانشكده ادبیات انتخاب شد. او هم زمان با سرپرستی دانشكده ادبیات، طرح بازآموزی دبیران را اجرا کرد که از طرح 

 .ساختن ضعف های آموزش های پيش از دانشگاه بود های ضروری برای برطرف

صصی دانشگاه ها
تخ
 طرح زبان 

 . برخی گروه ها با تدریس زبان های خارجی در ایران مخالفت کردند 3536در سال 

ارزاده درباره ضرورت آموزش زبان های خارجی 
ا
 بااین حال، پس از انتشار مقاله های انتقادی دکتر صف

اد انقلاب فرهنگی، وی را برای برنامه ريزی زبان های خارجی دعوت کرد. او در این مقام، با در رشته های علمی، ست

كاری استادان باتجربه، تغيیرات مفیدی در برنامه ها پدید آورد و پیرو طرحی که به ستاد انقلاب فرهنگی تقديم کرده و به  هم

گليسی، تصویب رسیده بود، برای نخستین بار در تمام رشته های علمی دا 
ن
صصی به زبان های ا

تخ
نشگاه ها، کتاب های زبان 

فرانسه، آلمانی و روسی در سطوح مختلف تألیف شد. این اقدام ارزشمند، در آموزش علوم و فنون، پژوهش های علمی و 

  .ارتااط متقابل با جهان خارج در جهت استقلال علمی و فرهنگی در سال های بعد از انقلاب، بسیار مؤثر بود



غنوان کتابی که به  81غنوان از  59حدود هفده سال بدون چشمداشت مادی، سرپرست اجرایی این طرح بود.  وی

ارزاده به نظام آموزشی دانشگاه های کشور راه یافتند، با ویراستاری خود اوست. پس از آن، به دليل 
ا
همت دکتر صف

صصی، ا« سمت»موافقت نکردن سازمان 
تخ
 .ز این طرح کناره گرفت و خانه نشین شدبا روزآمدسازی متون زبان 

 نظریه پردازی و حرکت آفرینی

صصی، به جامعه ادبی و علمی عرضه کرده 
تخ
ارزاده، نظریه ها و طرح های ارزنده ای در زمینه نقد ادبی، نقد ترجمه و ترجمه 

ا
دکتر صف

صصی»است. از جمله 
تخ
مختلف علمی، از طريق تمرکز ذهن  وی که اثر آن، موفقیت در آموختن رشته های« نظریه ترجمه 

صصی است و متخصصان مغز و اعصاب، آن را تأیید کرده اند. تمرین های 
تخ
معادل یابی واژگان »بر واژگان 

صصی
تخ

صصی گنجانده شده « 
تخ
به منظور تأمین این هدف آموزشی، براساس همین نظریه، در تمام کتاب های زبان 

كاری با فرهن  صصی»گستان زبان و ادب فارسی، طرح وی برای تهيه است. همچنین در زمان هم
تخ
که با « فرهنگ های 

ضوابط علمی و پيشنهادهای جدید تدوین شده بود، به تصویب رسید و اهل علم از آن بهره برداری کردند. همچنین تأسيس 

 .پيشنهاد او بود« انجمن قلم»و نیز « مرکز ترجمه قرآن به زبان های خارجی»



میلادی( برپا شد، مسئولّن برگزاری جشنواره، دکتر طاهره  3687) 3593که در سال « آسیایی داکا جشنواره شعر»در 

ارزاده را به غنوان يكي از پنج عضو بنیان گذار کمیته ترجمه آسیا برگزیدند. رئيس جشنواره درباره این انتخاب گفت: 
ا
ما »صف

حرف زده و اصولی عرضه کرده و آن یك نفر، خانم دکتر معتقديم که یك نفر، آن هم در این سر دنیا از علم ترجمه 

ارزاده است
ا
 .«صف

 در خدمت متون مقدس

ارزاده، درسی با غنوان 
ا
در « بررسی ترجمه های متون اسلامی»به جز برنامه ريزی برای زبان های خارجی، به پيشنهاد دکتر صف

كال های معادل یابی ترجمه های فارسی و برنامه گنجانده شد. تدریس این واحد درسی، سبب شد این استاد ترج  مه، به اش

گليسی قرآن مجید پی ببرد. وی در کتاب ترجمه مفاهیم بنیادی قرآن مجید، يكي از کاستی های مهم ترجمه های فارسی و 
ن
ا

گليسی؛ يعنی كوتاهی مترجمان در ايجاد ارتااط نام های خداوند )اسماءُ الحسنی( با آیات قرآن را کشف کرده ا
ن
ست که این ا

این کشف علمی، او را برانگيخت که به ترجمه قرآن به  .تشخیص، سرآغاز تحولی در ترجمه کلام الهی به زبان های مختلف بود

گليسی و فارسی همت گمارد
ن
  .دو زبان ا



ت برداری از تفسیرها و سال مطالعه قرآن مجید، آموختن زبان عربی و تحقيق و یادداش  87ترجمه قرآن حكیم حاصل 

گان  منابع قرآنی است که از مراجعه به کلام الهی برای کاربرد در شعر آغاز شد و به ترجمه ای مفهومی، روان و قابل فهم هم

از قرآن به دو زبان انجامید. شرح این توفيق در مقدمه کتاب ترجمه مفاهیم بنیادی قرآن مجید و نیز دو مقدمه فارسی و 

گليسی ترجم 
ن
 .ه قرآن حكیم آمده استا

ارزاده را به ترجمه برخی از مشهورترین متون یا دعاهای مورد توجه شیعیان 
ا
این ترجمه و تجربه حاصل از آن، دکتر صف

گليسی زبانان از این ترجمه ها 
ن
واداشت که آنها نیز همین ویژگی های ترجمه مفهومی را دارند. استقاال فارسی زبانان و ا

 . ه  اندازه جای این گونه برگردان ها از متون مقدس، خالی استنشان می دهد که تا

 نمونه و افتخار آفرین

ارزاده را استاد نمونه معرفی کرد 3573وزارت علوم و آموزش عالی، در سال 
ا
نیز پس از  3581او در سال  .دکتر صف

 .رسید« خادم القرآن»انتشار ترجمه قرآن حكیم به افتخار دریافت غنوان 

 میلادی، هم زمان با برپایی جشن روز جهانی زن، از سوی سازمان نویسندگان افريقا و آسیا 8119ماه مارس وی در 



از آنجا که دکتر »مسلمان برگزیده شد. در بخشی از نامه این سازمان آمده است:  شاعر ماارز و زن نخبه و دانشمندبه غنوان 

ارزاده شاعر و نویسنده برجسته ایرانی
ا
ماارزی بزرگ و نمونه والّی یك زن دانشمند و افتخارآفرین مسلمان  طاهره صف

است، این سازمان، ایشان را به پاس سابقه طولّنی ماارزه و كوشش های علمی گسترده، به غنوان شخصیت برگزیده سال 

 .«جاری انتخاب کرده است

ارزاده برگزار  3583همچنین در نخستین جشنواره بین المللی شعر فجر که در بهمن 
ا
شد، هيئت داوران با بيشترین آرا، طاهره صف

 .را برگزیده بخش شعر نو )سپید و نیمایی( معرفی کردند

که  به علت بیماری، عمل جراحی کرد و چند ماه پس از آن، در حالت کما در بیمارستان بستری شد تا این 3587وی در سال 

 .درگذشت 3587در آبان 

 تلاش در عرصه تألیف و ترجمه

ارزاده افزون بر مقالّت و مصاحبه های علمی و اجتماعی، تاكنون یك مجموعه داستان،ا
ا
دوازده مجموعه شعر، پنج ز طاهره صف

 علوم قرآنی، حدیث و علوم حدیث،گزیده اشعار و سیزده اثر ترجمه یا نقد ترجمه در زمینه های ادبیات، علوم، قرآن، 



 .به زبان های گوناگون جهان ترجمه شده اند انتشار یافته است و گزیده سروده های او 

ارزاده عاارتند از
ا
 :آثار دکتر طاهره صف

 قصه 

 .، چاپ اول3533پیوندهای تلخ، 

 شعر 

 .، چاپ دوم3533رهگذر مهتاب، از _ 3

8 _. The Red Umbrella ( ،گليسی، آيووا
ن
 .3537م. /  3697چتر سرخ(، سروده هایی به زبان ا

 .، چاپ چهارم3536دفتر دوم، از _  5

 .، چاپ چهارم3536طنین در دلتا، از _ 3

 .، چاپ سوم3531سدا و بازوان، از _ 3



 .، چاپ ششم3539سفَرَ پنجم، از _ 9

 .، چاپ سوم3538بیعت با بیداری، از _ 7

 .، چاپ دوم3599مردان منحنی، از _ 8

 .، چاپ دوم3599دیدار صبح، از _ 6

 .، چاپ اول3583روشنگران راه، _ 31

گزیده »، چاپ دوم. نشر نيستان چاپ اول آن را به غنوان نخستین کتاب از مجموعه 3583در پيشواز صلح، از _ 33

 .( منششر کرد که به چاپ های متعدد رسید3578« )ادبیات معاصر

 .، چاپ اول3589از جلوه های جهانی، _ 38

 گزیده شعر

 .، چاپ دوم3537حرکت و دیروز، از _ 3



. Selected Poems (2 _ ،)گليسی
ن
، چاپ اول؛ چاپ دوم آن با 3578م. /  3687گزیده اشعار فارسی و ا

 .3583م. /  8119سپیدی صدای سیاه(، ) the Black’s The Whiteness of Voice :غنوان

 .، چاپ اول3583اندیشه در هدایت شعر، _ 5

 .، چاپ اول3583هفت سفر، _ 3

 .، چاپ اول3587طنین بیداری، _ 3

 ه، نقد ترجمه، ترجمهاصول ترجم 

حلیلی از فن ترجمه ضمن نقد علمی آثار مترجمان، از _ 3
ت
 .، چاپ هشتم3538اصول و ماانی ترجمه: تجزیه و 

 .، چاپ دوم3583ترجمه های نامفهوم، از _ 8

گليسی(، از _ 5
ن
 .، چاپ دوم3576ترجمه مفاهیم بنیادی قرآن مجید )فارسی و ا

گليسی(، از ترجمه قرآن حكیم )سه زبانه: _ 3
ن
 .، چاپ هفتم3581متن عربی با ترجمه فارسی و ا



 .، چاپ دوم3588ترجمه قرآن حكیم )دو زبانه: متن عربی با ترجمه فارسی(، از _ 3

گليسی(، _ 9
ن
 .، چاپ اول3583ترجمه قرآن حكیم )دو زبانه: متن عربی با ترجمه ا

گليسی(، از لوح فشرده قرآن حكیم )سه زبانه: متن عربی با ترجمه فا_ 7
ن
 .، نشر دوم3585رسی و ا

 .، نشر دوم3583(، از 51و جزء  86معجزه )لوح فشرده صوتی و ترجمه قرآن حكیم، جزء _ 8

 .، چاپ دوم3583ترجمه دعای عرفه: دعای امام حسین)ع( در روز عرفه )متن عربی با ترجمه فارسی(، از _ 6

 .، چاپ دوم3585جمه فارسی(، از ترجمه دعای ندبه و دعای کميل )متن عربی با تر_ 31

گليسی، از _ 33
ن
 .، چاپ دوم3583مفاهیم قرآنی در حدیث نبوی: گزیده ای از نهج الفصاحه با ترجمه فارسی و ا

 .، چاپ دوم3583ترجمه دعای جوشن کبیر، _ 38

گليسی(، _ 35
ن
 .، چاپ اول3587گزیده نهج الالاغه )متن عربی با ترجمه فارسی و ا



 

صفارزاده، علیرضا قزوه و رضا اسماعیلی در تالّر   مهر با حضور جلال 87گرد درگذشت طاهره صفارزاده، صبح شنبه پنجمین سال 

 شماره دو اندیشه حوزه هنری برگزار شد.

صفارزاده برادر مرحوم طاهره صفارزاده در سخنانی و در شرح زندگی خواهرش گفت: ما چهار   در ابتدای این برنامه، جلال

برادر بوديم. یك ماهه بودم که پدرم فوت کرد و مادرم به خاطر علاقه شدیدی که به او داشت عهد کرد که تا چهلم او  خواهر و

بيشتر زنده نماند. همین نیز شد؛ سه روز بعد از چهلم پدرم درگذشت. عمويم مرا فرزندخوانده خود کرد و بقيه خواهرانم را دایی 

 گفت اگر مادرم ل طاهره هميشه ناراضی بود و میمن به يزد و کرمان برد. با این حا

 آن عهد را نکرده بود، ما سر سفره پدر و مادر بزرگ شده بوديم. 

وی ادامه داد: طاهره زندگی سختی را پشت سر گذاشت و از همان بچگی چندان به مردها اعتنایی نداشت. یادم هست در 

گاری داشت که مردی بود شرابخوا  توانی در مقابل یك پياله شراب  ر و طاهره به او گفته بود تو که نمیجهرم که بوديم خواست



گاری او آمد اما خواهی مراقب من باشی؟ بعدها نیز که برای اولین بار دکتر خودت را نگه داری، چطور می وصال به خواست

زندگی کرد و از او صاحب تا اینكه سرانجام به پزشكی که همشهری ما بود، جواب مثبت داد. یك سالی  ایشان نپذیرفت ، 

در تهران و در  33فرزندی به نام علیرضا شد تا اینكه فهمید پزشک به برخی داروهای خاص بیمارستانی اعتیاد دارد. من سال 

خواندم که روزی گفتند برو درِ مدرسه کسی کارت دارد. رفتم و دیدم طاهره و فرزندش است و  دارالفنون درس می

 بیعی دکتر، از او طلاق گرفته است.گفت در همان حالت غیرط 

صفارزاده در ادامه افزود: پس از آن رویداد در تهران اتاقی اجاره کرديم. طاهره مدتی در کار بیمه بود و بعد هم به شرکت 

گاری سه ماه بورسيه کرده و به لندن فرستادند. حین این سفر بود نفت رفت و در آنجا وی را برای گذراندن دوره روزنامه  ن

که فرزندش بر اثر اشتااه یك دکتر، حین تزريق آمپول کزاز درگذشت. پس از آن دیگر طاهره دلی به زندگی نبست و به 

گار گاو پاهایش را لگد کرده بود. پس از آن در آزمونی که برای نویسندگان آسیای جنوب غربی به منظور  قول کرمانی ها ان

كا بود، شرک  كا رفت و تا مقطع دکتری تحصيل کرد. در همانجا بورسيه شدن برای تحصيل در آمری ت کرد و پذیرفته شد و به آمری

خواستیم ديوانش را چاپ کنیم آن  نخستین کتاب شعرش را با نام چتر سرخ نوشت و چاپ کرد که من سال قبل که می

 ان آوردم.و اشعارش را بدون تغيیر و به همان شكل در ديو کتاب را از کتابخانه دانشگاه آيووا گرفتم 



و سفری که به هند و چین داشت، مسیر  38برادر مرحوم طاهره صفارزاده ادامه داد: او پس از حضور در ایران در سال 

ها در تهران و در آپارتمانی که در خیابان کاخ داشت زندگی کرد تا  زندگيش را دگرگون کرد و به مذهب دل بست. در آن سال

گاری او آمد و این بار توانست موافقت طاهره را جلب های پس از انقلاب  اینكه در سال دکتر وصال بار دیگر به خواست

کند. طاهره مدتی به باغ او در قصرالدشت شیراز رفت، اما بعد از آن به خاطر اعتراض به شيوه زندگی در آن خانه که نیمش 

خت به مسائل مذهبی پایبند بود. با این حال وی تاکید کرد: خواهرم در طول حیاتش س زه بود، دوباره به تهران بازگشت.مو

اش را خرج احداث فنداسيون  میلون تومان از اموال منقول او را به طاهره دادند که همه 316پس از فوت همسرش تنها 

 یك کتابخانه در سیرجان کرديم که هنوز نیمه کاره مانده است.

 صفارزاده افزود:

میلون تومان پول خواستند. من گفتم که  81امامزاده صالح دفنش کنیم از ما روزی که خواهرم فوت کرد و خواستیم در 

کنیم. بعد  ای فرهنگی است که همه عمرش را وقف قرآن کريم کرده است و چنین پولی را پرداخت نمی خواهرم چهره

ع، آقای الهام سخنگوی سابق بابویه دفن شود. منتهی در روز تشیی  از این ماجرا جناب مسجدجامعی تدارکی دیدند تا وی در ابن

كلش حل شده و همین شد که  او را برديم در تجریش دفن دولت مرا کنار کشید و گفت: پیکر را به امامزاده صالح ببرید. مش



كلیف کتابخانه سیرجان مشخص شد و البته ماجرای کرديم. وی تاکید کرد: من همان روز دفن خواهرم نیز گفتم که وقتی ت

کنیم. هرچند که در همین تهران نیز سال  ز کامل روشن شد، پیکر وی را به سیرجان و همان کتابخانه منتقل میارثيه خواهرم نی 

قبل دوباره مرا خواستند که باید برای محل دفن خواهرت پولی بدهی که من ندادم. البته کتابخانه سیرجان نیز نه به نام من 

ی دعایی دستور وزیر وقت را برای کمک در ساخت آن گرفتیم، اما است و نه به نام خواهرم. پارسال هم با کمک آقا

 نیفتاده است. ماجرا به تغيیر دولت خورد و هنوز در این باره اتفاقی

 اش به سلمان هراتی  خواب عجیب صفارزاده و اهدای جايزه روایت قزوه از

علیرضا قزوه گفت: مرحوم طاهره صفارزاده جايزه خود در نخستین جشنواره شعر فجر را به پيشنهاد من به خانواده سلمان 

 .هراتی تقديم کرد

های گذشته و به همت  : در سالصفارزاده، رضا اسماعیلی دبیر این کنگره در سخنانی اظهار کرد  پس از سخنرانی جلال

شد. سال پيش هم که آقای  برادر مرحوم صفارزاده نشست بزرگداشتی برای این شاعر فقید در تهران برگزار می

قزوه در هند بود به او گفتیم که از رئيس حوزه هنری بخواهد تا این مراسم را در حوزه هنری بگیريم. به هر حال خانم 

http://www.mehrnews.com/news/2157999/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C


است و حیف است در حق او جفا شود. امسال هم این کنگره با مشارکت کانون صفارزاده یك چهره جهانی 

يزه ادبی طاهره صفارزاده پرورش فکری كودکان و نوجوانان برگزار خواهد شد و سال آینده نیز تاديل به جا

 وی افزود:شود. می

نامه به دبیرخانه ما رسید که  پایانمقاله و  83قطعه شعر و  311امسال با وجود زمان بسیار کمی که فراخوان ما داشت  

 ای تالیف شده که با شخصیت مرحوم صفارزاده بسیار آشنایند. های ارزنده ها به قلم شخصیت بسیاری از مقاله

نامه علمی در این زمینه  بر همین مبنا در مراسم پایان کنگره امسال از سه اثر برگزیده در حوزه شعر، دو مقاله و دو پایان 

 شود. تقدیر می

ز در سخنانی اظهار داشت: امسال در حوزه های ادبی حوزه هنری نی  مدیر مرکز آفرینش ه در ادامه علیرضا قزو

چند بزرگداشت برای شاعران انقلاب برگزار شد که بزرگداشت صفارزاده هم در زمره   هنری برنامه

هایی هستند که باید برایشان جازه ادبی برگزار کرد؛ هرچند که در زمان حیات قیصر  آنهاست. این افراد در اندازه

 اتفاق به نامشان افتاد پور و سیدحسن حسینی این امین



پروا بود و از حق  و چند جايزه با امضاء خود آنها داده شد، اما مرحوم صفارزاده، بسیار فروتن بود، در عین حال بی 

 گذشت. نمی

ب اسلامی است و حقش برای نوآوری و مد نظر انقلا اعتراض شعر معلم  وی ادامه داد: صفارزاده

خواست سكولّر باشد و توجهش به شعر انقلاب و مسلمانی  حفوظ است. او اگر میداشتن اسلام و مسلمانی در شعر م 

مداریش بهای زیادی داد؛ وگرنه به نظر من در تفکر و  رسید، اما او برای دین نااشد، شاید امروز بزرگتر به نظر می

 الّتر هم بود.اندیشه و زبان شعری دست کمی از فروغ فرخزاد نداشت و حتی در بسیاری از موارد از او ب

 قزوه همچنین گفت:

گیری حوزه هنری نقش قابل توجهی داشت و از نخستین افرادی بود که در جلسات شعر حوزه  صفارزاده در شكل 

گليسی اشعاری 
ن
گليسی هم باعث شده بود اشعارش به زبان ا

ن
هنری سهم داشت. تسلط وی به زبان عربی و ا

 درست و محکم از آب درآید.

 ای از حضور صفارزاده در نخستین جشنواره شعر فجر اشاره کرد و گفت: خاطره وی همچنین به



کنم، اما من گفتم  ام را به تو تقديم می گفت که جايزه خودش وقتی متوجه شد جايزه به او تعلق گرفته، می 

تقدیمش کند که کنم، اما من پيشنهاد کردم که به سلمان هراتی  محمد مودب تقديم می پذیرم. سپس گفت به علی نمی

سپتامبر هم شب شعری داشتیم در فرهنگسرای  33کرد و به خانواده وی اهدا شد. یادم هست پس از واقعه 

ارسااران. او هم آمد و شعری خواند و من هم شعر سپیدی خواندم. بعد از مراسم شعر من را خواست. چند روز 

گليسی شعرم را به من داد تا در چند سایت جهانی  بعد که شعر را برایش فرستادم، فردایش تماس گرفت و ترجمه
ن
ا

ها نیز شد. در اواخر عمرش هم برايم نقل  شعر معرفی شود که شد و اتفاقا به خاطر ترجمه او برترین شعر ماه آن سایت

و  اند کرده که در خواب دیده بر آسمان حروف نورانی نقش بسته که معنایش این بوده که ترجمه قرآن وی را پذیرفته

 چنان شوقی از این خواب داشت که وصف ناپذیر بود.

آینده به يكي از معتبرترین   های های ادبی حوزه هنری تاکید کرد: امیدوارم این جايزه در سال مدیر مرکز آفرینش

 جوايز ادبی برای بانوان ایران تاديل شود.



 

 در رسانه ها  صفارزاده مرگ طاهره

 محیط، سایت ،(ایبنا) ایران کتاب خبرگزاری  گزارش به

 از بسیاری  عميق و پربار اشعار صفارزاده طاهره: است نوشته و دانسته ایران فرهنگی جامعه برای فقدانی را  صفارزاده مرگ 

گليسی جمله از دنیا، مختلف های زبان به ها آن از برخی که گذاشته جای به خود
ن
 .اند شده ترجمه عربی و ا

 های چهره از يكي وی: است نوشته و پرداخته صفارزاده طاهره زندگینامه به خود، فرهنگی بخش در نیز «اليوم» بحرینی روزنامه

 دست از را  خود شعرای ترین مهم از يكي ایران فرهنگی جامعه وی فوت با که رفت می شمار به ایران جامعه در فرهنگی بارز

 .داد

 انقلابی زن شعرای مشهورترین از يكي صفارزاده طاهره نوشت، باره این در نیز صرم  چاپ «الّدب اخاار» روزنامه

گليسی و عربی های زبان به ها آن از برخی که بود سروده عمیقی اشعار وی. بود ایران
ن
 .اند شده ترجمه نیز ا



 وی ذشتدرگ و گفته تسلیت ایران فرهنگی جامعه به را  صفارزاده شادروان مرگ نیز «السفیر» روزنامه

 طرفداران صفارزاده اشعار که است نوشته همچنین روزنامه این. دانست ایران فرهنگی جامعه برای بزرگ ای عارضه را  

 .دارد لبنان در بسیاری 

 .درگذشت تهران در بیماری  دوره یك از پس3587پنجم آبان ماه سال  شنبه صفارزاده طاهره

 بود عميق ولی ساده صفارزاده شعر: تاجبخشغزل 

 

گو با خبرگزاری کتاب ایران)ایبنا(، به بهانه چهارم آبان، چهارمین سالروز درگذشت طاهره  و جبخش در گفتغزل تا

گاه ادبی و ویژگی گاه بسیار والّیی در شعر  صفارزاده، درباره جای های شعری این شاعر توضيح داد: مرحوم صفارزاده جای

 بيشتر در همچنین. باشد پرمضمون دیگر منظر و اشعارش ساده و ازداشت. ساك شعری ویژه او سبب شده بود از یك س 

گاری  مضمون به هایش سروده گرایش داشت و از انواع شگردهای معمول شعری برای رسیدن به این مضمون بهره  رست



  .گرفت می

و ژرفای مذهبی برخوردار  یاد صفارزاده در عین روانی و سادگی از عمق وی ادامه داد: هرچند نااید فراموش کرد که شعر زنده

گاه نخست به چشم نمی   .شد خوبی دیده می به های پنهان شعرش این ویژگی آمد، اما در لّیه بود که شاید در ن

های شعری صفارزاده تا پيش از انقلاب اشاره و تشريح کرد: پيش از انقلاب اسلامی ایران در  مایه این شاعر به درون

های شعری وی دیده  های ضداستادادی و ماارزه و اعتراض در کنار لطافت تاحدودی لّیه یاد صفارزاده های زنده سروده

کنم. صفارزاده به سادگی و زیاایی  که من هميشه از آن یاد می« سلام بر همه، الّ بر سلام فروش»شد. مانند همین جمله ساده  می

  .کند رساند و اعتراض خود را مطرح می پيامش می

کار گرفت، تنها کافی  را به توان آن می به یك زمان مشخص اختصاص ندارد و در همه دوران میوی گفت: چنین پيا

رو او باشیم. برهمین اساس معتقدم شعر این شاعر  نگری مرحوم صفارزاده داشته باشیم و دنااله است توجهی به ژرف

ه   کند و گاهی آن قافيه، اما پرمحتوا بیان میوزن و   تاريخ مصرف ندارد. وی به سادگی اعتراض و پيام خود را در شعری بی

  .گوید، او در یك جمله آورده است شاعری غزلسرا در یك غزل می

گاه صفارزاده در عرصه شعر و  تاجبخش در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که آیا شاعران امروز شناخت مناسبی نسبت به جای



شود،  ادبی غزل در منزل من برپا می های انجمن که سلسله نشستسال است  53های شعری او دارند، اظهار کرد:  ویژگی

های  های شعری مختلف آشنایی دارم. متاسفانه افراد بيشتر در پی گرفتاری  بنابراین با شاعران جوان بسیاری در قالب

  .نندک  ها هستند و کمتر زمانی را برای شناخت بزرگانی چون طاهره صفارزاده صرف می فکری خود و غبور از آن

آوردند. هرچند این مساله  روی ها آن آثار و افراد این شناخت به برخی شاید شود، سفارشی وی افزود: اگر به کسی

های مختلف هنری در درجه  آید و برای بسیاری از ما نیز شاخه یك حقیقت تلخ است، اما گویا لّزمه زمانه ما به حساب می

  .شود عر در هر قالبی حرف دل شاعر و پيام اوست که بالّخره شنیده میچندم اولویت قرار دارد، اما خوشبختانه ش 

ترین راه وصل کردن  ترین و حتی ارزان این نویسنده به ارتااط شاعر با کلام اشاره و تصريح کرد: کلام، عزيزترین، رايج

د از تقدس این کلمه یاد مردمان به یکدیگر است؛ چراکه لّزمه آن تنها یك قلم و کاغذ است. شعر کلام است و خداون

  .کرده است

های دل  ، بیان حرف خوبی و با نهایت سادگی برای ماارزات سیاسی مرحوم صفارزاده از این تقدس به :وی ادامه داد

زیسته، استفاده کرده و این کلام مقدس را حرام نکرده  ای که در آن می و احساسات و اعتراض به وضع موجود یا جامعه

  .است



کار مطالعه است.  ناخواه باید شعر را دناال کنند و تنها راه موثر برای این مندان شعر، خواه افزود: بنابراین علاقهتاجبخش 

كان مند این عرصه یا شاعری جوان به راحتی می علاقه های عمومی کتابی را در دست بگیرد و بخواند و آن کتاب  تواند در تمامی م

  .صفارزاده باشد« مردان منحنی»تواند برای مثال  می

تواند خواننده را به فکر وادارد که آیا منظور شاعر پیرمردانی خمیده قامت است یا  وی تاکید کرد: همین غنوان کتاب می

  .کنند، اشاره دارد کنند و برای تملق گفتن کمر خم می گویی می خیر. مرحوم صفارزاده در این غنوان به مردانی که هميشه تملق

توانیم عمق  یاد طاهره صفارزاده می شعر و اندیشه بزرگانی چون زنده در تفکر و مطالعه افزایش با :افزود پایان در این شاعر

گاه آن   .ها را بشناسیم فکری چنین افرادی را بهتر و بيشتر درک کنیم و جای

 است معاصر تاريخ تلاطم وارث صفارزاده، نسل

 

صیتی شاعر  هرامی علیرضا ب 
شخ

 این شاعر و مترجم گفت: درباره ابعاد 

های  این شاعر با اظهار اینكه نسل صفارزاده وارث تلاطم تاريخ معاصر است، خاطر نشان کرد: به لحاظ دوره



نسلانش به فراخور سنی در جریانات و رویدادهای مختلف حضور داشته، موجب شده است که این  ای که وی و هم اجتماعی

كامل فکری و واقعاندوزی بسیاری داش  نسل فرصت تجربه فرصتی که صفارزاده از رهگذر  .بینی خاص برسد ته و به یك ت

" دست یابد. از سوی دیگر، او وارث سببی خانواده وصال بانوی برجسته جهان اسلامآن توانست به افتخار لقب "

مطالعه،  .ندهای تهران پل بز شیرازی است و از این منظر هم توانست بین شاعرانگی شیراز و پرتلاطمی خیابان

تدریس، کار روی متون دینی و مذهبی و ترجمه قرآن کريم همراه با سرودن شعر در زندگی وی همواره جاری بود، به نواندیشی 

گريزی و  بندوباری و ناهنجاری در شعر جوان معاصر بسیار انتقاد داشت، به قانون در ترجمه اعتقاد راسخ داشته و از بی

توان گفت وی در تلفيق روح شعر و علم ترجمه  مند بود. در مجموع می تدبیری ها بسیار گله ز بیقلدرمآبی واکنش داشت و ا

 .اش هم کاملا  مشهود بوده است ای از آزاداندیشی رسید که در زندگی شخصی اش، به درجه و شخصیت دانشگاهی

 داشت جهانی و انسانی های دغدغه صفارزاده: اسماعیلی

 با اشاره به مظلومیت این شاعر گفت:حوزه هنری  ،ن کنگره علمی و ادبی، رضا اسماعیلی، دبیر دومی 

 کردند تا این شاعر به حاشيه رانده شود پيش از پیروزی انقلاب اسلامی از طرف رژيم آن دوران تلاش می 



 .و پس از انقلاب نیز ایشان به جرم دینی بودن از طرف جامعه روشنفکری مورد هجمه قرار گرفت 

رود ظلمی را که به صفارزاده شده، جبران کنند؛  ها انتظار می ره به سالگرد درگذشت این شاعر اظهار کرد: از دانشگاهوی با اشا

اند، البته نهادهای فرهنگی نیز در معرفی و تبيين  ای دانشگاهی است و تألیفات دانشگاهی بسیاری داشته چرا که ایشان چهره

  .شود اند و هر سال سالگرد این شاعر در سكوت برگزار می کاری کرده شخصیت و آثار صفارزاده کم

كاری کنند اما  اسماعیلی ادامه داد: انتظار نداريم که نهادهای فرهنگی و دانشگاهی در برگزاری کنگره طاهره صفارزاده با ما هم

ی انسانی و جهانی ها هایی برای این شاعر انقلاب برگزار شود. چرا که ایشان دغدغه خوب است در این روزها برنامه

  .ايم داشتند. اگر بتوانیم این شخصیت را به جهان معرفی کنیم گام بلندی برداشته

این شاعر با اشاره به اشعار طاهره صفارزاده گفت: در دورانی که کسی در شعر نیمایی از مضامین دینی و انقلاب چیزی 

  .ائه کرد و شعر مدرن دینی را شكل و گسترش دادگفت خانم صفارزاده در این قالب آثاری ارزشمند دینی ار  نمی

برگزاری این کنگره گفت: در روز برگزاری کنگره از تمبر یادبود طاهره صفارزاده   دبیر دوم کنگره طاهره صفارزاده درباره

و « ری در ستایش بیدا »شود و همچنین کتاب گزیده اشعار شاعران معاصر در ستایش طاهره صفارزاده با نام  رونمایی می

 .منششر کرده رونمایی خواهد شد« از مذهب بیداران»که نشر سوره مهر آن را با نام « شناختنامه»



اسماعیلی با اشاره به پایان داوری آثار دومین کنگره علمی و ادبی طاهره صفارزاده گفت: امیدوارم در سال آینده تمام 

 
ه
  .مچنین کنگره در سطح جهانی برگزار شودنهادهای فرهنگی برای این شخصیت برجسته گامی بردارند و 

 :معرفی کتاب_ 3

و فاطمه ابراهیمی فراهم شده  آرمینژه نی که با تالیف م  صفارزادهدرباره مرحوم طاهره « نبضم را بگیر همهمه بودن دارد» کتاب 

از  صفارزادهدر سه بخش داستانی ، نقد آثار و احادیث دیگران منششر شده است.در بخش داستانی سرگذشت طاهره 

كودکی تا مرگ وی در قالب داستان ارائه شده که می توان آن را محور اصلی کتاب دانست.در این بخش فراز و نشیب 

انی نشان داده  شده است.در اصل در بخش داستهای زندگی این قرآن پژوه حول محور حافظ قرآن بودن وی تنظیم

كلات زندگی به قرآن و اهل بیت متوسل می شده است صفارزادهشده است که   .در سختی ها و مش

 صفارزادهدرباره طاهره  آرمیناز رضا اسماعیلی و منیژه این کتاب هم نوشتارهایی « نقدی بر آثار » در بخش 

 نام دارد روایتی است از دکتر « احادیث دیگران » و آثار او ارائه شده است.بخش سوم این کتاب هم که  

 به  آرمینب درباره این استاد که این روایت توسط منیژه در دوران قبل از انقلا صفارزادهسازور؛ شاگرد مرحوم 
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 صورت داستانی ارائه شده است.

قیقی با شيوه تحقيق ک « نبضم را بگیر همهمه بودن دارد» در کل می توان کتاب 
تح
 .تابخانه ای دانسترا یك اثر 

 :گزیده متن

 كودک قرن" او فریادی است عليه تهاجم بی امان برضد ارزشها که حتی عاطفه مادری را تحت الشعاع قرار "

 :می دهد ناایمنی كودک را در برابر مادری که از طبیعت خود خارج شده، نشان می دهد 

 شام دیگر چون که خواب آید درون دیده او

 امشب مادرم كوپرسد از خود باز 

 :بانگ آرامی درون گوش او آهسته لغزد

 ... مادرت اینجاست

 در سرای رنگی شب زنده داران



 در هوای گرم عطرآمیز یك زندان

گانه ای  قامت آن مادر زیاا به گرد قامت بی

 311صفحه  ...پيچان و دسشش گردن آويز است

 .سروده شده، شاعر به دیدگاههایی تازه در شعر دست می یابد 37 الی 33در دفتر دوم اشعار طاهره صفار زاده که بین سالهای 

 313صفحه  .زبان او هویت و ویژگی پیدا می کند و قالب به محتوا نزدیك می شود. آهنگ شعری او بنای بيشتری می یابد

 

 : معرفی کتاب _ 2

 مجموعه اشعار طاهره صفار زاده 

طاهره صفار زاده  _ یادداشت ناشر )پارس کتاب ( و مقدمه ای از محمد  با مقدمه ای  از جلال صفار زاده برادر زنده یاد

 حقوقی . در این کتاب ارزشمند تمام آثار زنده یاد طاهره صفار زاده تقديم علاقمندان به اشعار ایشان شده است .



 م ( ) بیعت بیداری ( اشعار کتاب های ) رهگذر مهتاب  ( ) دفتر دوم ( ) طنین در دلتا ( ) سد و بازوان ( ) سفر پنج 

 ) مردان منحنی ( ) دیدار صبح ( ) روشنگران راه ( ) از جلوه های جهانی (  

 . _ زندگی نامه _گفتگو ی محمد حقوقی با طاهره صفار زاده _ و چتر سرخ به زبان اصلی 

 طاهره صفارزادهچند انتخاب از اشعار 

 دست درخت و برگ 

 پیوسته رو به نور /به بالّیی /پیوسته رو به خالق / پیوسته رو  شیدا /دست های شاکر و   با دست برگ / دست باید داد / این

خطوط طالع شان / پشت و رو يكي / همه پیداست / از نور مایه ی جان می گیرند / در نور رگ های شان شمرده و شفاف /

 مایه ی جان می بخشند / شب / در حوالی درخت نااید خوابید / که برگ ها / زباله های هوا را / بی احتیاط و جسورانه /

طه ی شب می پاشند /    خصومت آنان می داند / مردانه یاور روزند / مردانه خصم شب / این دست ها  شب ازدر محوا



هرگز ورود ناماارک خنجر را / در پنجه های خویش / رخصت نداده در جیب دوست / در دست غیر نلغزیده اند / / هرگز / 

گز گدایی مکتت نکرده اند / در اند / هرگز در انهدام نمکدان / شرکت نکرده اند / هرگز در آرزوی جواهر نبوده اند / هر

ورطه ی دهان پرخور و بلعنده / هرگز نرفته اند / اوراق ظلم / امضای برگ را هرگز ندیده است / جای فشار پنجه ی آنان 

/ روی گلوی هستی انسان / هرگز نبوده است / در دسته بندی سوداها / دستان صاف و باز / راه ندارند / وارد به نبض 

ه 
 نیستند / و پرده های توطئه را / در اطاق سود نمی آويزند / زندگی سكا

}{ 

گان / از دست برگ ها دریافت می کند / هوا از آنان پاکیزه ست / سبز  ژن را بازار روز کالّی قیمتی اکسی  / همواره رای

انی / رگ هایی از غرابت  سپیده دمان میبلورشان را / صابون عطر  شوید / دست گشاده / با سینه ی گشاده / با دل ربا

گانگی جوهر دارند / دست درخت و برگ / چون دست پاک امامان / پر از مراوده ی این رگ  دیرین / رگ هایی از ی

 هاست / با دست برگ دست باید داد / با دست برگ دست ارادت باید داد 

 93خرداد 



 

 از جلوه های جهانی 

ارسیدن پیغمبران / شکفتن همخوانی غرور و جنگل و زور /ابزار سلطه بود / در حكومت ناامنی / در مقدمه ی دیروز / فر 

قانون / بحران سرکشی جهل را / به دست مهار سكون سپرد / ميل ستمگری / نهاد ضد فطرت انسان / در انسان از هم 

گان / اما نه در همه جا /   پاشید / اما نه در هم

}{ 

ه تا سلطه گران جهانیامروز هم / دوباره / 
 زی در میدان / رجز می پراکنند // با لفظ های سر زده از طغیان / در وصف یكا

 وتوهمدستی توانگرها / در دفع و طرد حق تهیدست هاست / اهل نظام نو / واژه ی حق را / در انحصار جهانی سازی /
ا
 / حق

 وتومی دانند / وقتی که داوران / نشانه های تجاوز را / در قطعنامه ها / محكوم می کنند / 
ا
اره بند مخوفی  ست /  حق  /قدا



را / با تيشه ی لجاج و تکبر / با مسخره / از ریشه می زنند « محكوم می کنند »ابتدای كوه  ی بن بست / حرف و عاارت  در

/ حرص حرامخواری / این مرض  جهانشمول شده/ و راه را / بر حکم تابناک عدالت / می بندد / ستم / ستم زدگی / 

ال را / /به  جهان استعمارمزمن / رشد غریبی پیدا کرده /   رسم طبیاان / نبض جهان را می گیرد / نام معادن سیا

تکرار می کند / در کند و تند نبض / خطوط شيوه های يورش / ترسیم می شوند / به جای جنگ نفر با نفر / دعوای تن به تن / 

هان و حنجره ی معدن سرهای زندگان را / با حمله های جاهلی بمب ها / از نور فکر / فکر مقاومت / خاموش می کند / د

داران را / با تند خویی موشک ها / برای ابد می بندد / جهان آنان / که دهکده ای ست / بدون صفا / بدون آرامش / 

خود خوانده کدخدایی دارد / که از خدا نمی ترسد / حاصل هر کشتار را / در روز روشن / با پنجه های خزنده / از بطن مززرعه ها 

 / جهان وطنیرنج گرسنگی را / به رسم سپاس / در جسم مزرعه داران / بر جای می نهد / کلام / در مقاصد  / بر می چينند /

لحن قصاوت دارد / به سرزمین مخاطب می گوید / مال خودم از خودم / مال تو هم از من / هویت من غالب / 

جای پنهان کاری / با افتخار بی پروایی / در / به  استثمار هویت تو مغلوب / رسم جدید بهره کشی / به جای رسم قديم

ضرب و شتم صاحب خاک / دست شرور و ذهن زبون دارد / با اختراع تازه های شكنجه / در صنعت شقاوت / در 

اره های جهانیفوت و فن آزار / ماهر شده است /   / از تیره و تاار سلطه گران / در مقابله با عقل / در مجادله با راه / اما



گاه بیماری ست / بر هستند /  نسل کشیند / این نفس های سرکش و گمراه / ديوانه وار / مفتون كوشاتر معبودشان / ن

سقف معاد نژاد پرستی / اما سلول های عشق / سلول های راه / از مرگ جسم نمی میرند / بینایی ذخیره / در چشم های دگر 

ی / از 
روی خلقت ستاره و خورشید و ماه / می خوانند / این گونه است / می آید / و چشم های دگر / خطا حقیقت را حتا

که نسل کشی / _دو گونه کشتاری _ /سخیف تر از آدم گشی است / فسادهای سرایت گر / بدون تعرفه و گمرک / از 

های /از جاده  نظام نوین جهانیدروغ و رشوه و رانت / چشمان خیرخواه خرد را / در مقدم هستند /  صادرات جهانی

 زندگانی انسان / تبعید کرده اند / 

}{ 

یکسره در گردشند / تا عمر این جهان را / سيل و زلزله و طوفان هم / از سرزمینی به سرزمین دگر /  گردشگران جهانیاما / 

 / که پر شده از ظلم / به انتها برسانند 

 85تیر 

 



  سفر عاشقانه

كان رود می/که گيسوان درهم و خيسم را /سُپور صبح مرا دید  سپیده ناپیدا بود/ آوردم ز پل

}{ 

ه/ ام دوباره آمده كان رفته/ ی سیب از انتهای درا
ا
 / گشتن/ رفتن/ زدن اینست و نفس پرسه/ی رود و پل

ل حرکت در كوه /ماندن به ركود/پیوندد رفتن به راه می/ دوباره دیدن/ دیدن/ برگشتن  /دست قديم عادل را / های اوا

 /و عطر بوسه مرا در پی خواهد برد/ و بوسیدم/ دیدم ی چپ خود بر شانه

}{ 

ی  سلام بر سپیده/ سلام بر هوای گرفته/ گفت سلام/ سلام گفتم/ بردم که نامه را به مالك می/سپور صبح مرا دید

بت های ثا به كوه / رفتم ی مالك می سراغ خانه/ اِلّا بر سلام فروش/سلام بر همه/ سلام بر حوادث نامعلوم/ناپیدا 

 /صدای تبَات یدَا / ی میراب صدای زمزمه/آمد صدای يورتمه می/خاک ستاره دامنگیر/ دلتنگی برخوردم

 /نبردند/عشق را /اما جدِّ جدِّ مرا /گوشواره را بردند/گوش را بردند/باغ را بردند/درخت را بردند

}{ 



ف ودکا بیرونم ف بیداری هستم/ من از تصرا ف عدوانی را رايج/ و در تصرا ف عدوانی/کردند تصرا  / تصرا

 /به شهر من شب را آورد/آورد فاتح که كوه نور به موزه می/ سرنوشت ساکنان نجیب/ی ما بود سرنوشت خانه

به روح ناظر او شب به خیر باید /وگرنه در سكونتشان اختلاف خواهد بود/سپردم که شب به خیر بگویند/ به ساکنان خانه

م داشت رهنش رنگزنی که پی / به مادر من/به او/ گفت
ا
 / من از سپید و صورتی و آبی/ های خر

 / رنگ کامل مرگ/ رنگی رنگ بی/ دارم آميختن را دوست می

}{ 

 /که سبز و رویان بود/ در اصفهان درخت کجی دیدم/ فصل بهارست/ عجیب نيست/ها زردند درخت

ه  / ايم و ما دوباره آمده/کشتند/دبردن/من و تو را /افغان هفشت هزار/ من و تو یك مليون/ ی افغان کنار تپا

ه/ عکس بگیريم/خواهیم به یادگار و می كارانم/ ای که بر آن مرديم بر روی تپا  / من اهل مذهب پرسش

اش قهوه/ در جستجوی کفش آبی بودم/ یا تو فروختی/خریدار خرید/ یا تو تقديم کردی/ اسكندر گرفت
ا
یی آورد و سبز  کف

سرخاب را دیدم که / در هفت سین باستانی/بارید نوروز برف غریبی می/ شتنوروز کفش نویی باید دا / فروخت

 / ست گلویتان هرگز از عشق بارور نشده/ای بانوان شهر/و سین قرمز سر ساکت بود/کرد هلهله می



 / سلام بر همه اِلّا بر سلام فروش/گفتید و سین ساکت سر را سلام می/آلودید و گرنه سرخاب را به اشک می

}{ 

ف ودکا /خواند شعر مرا به کار می/ های مرموزش با ضربه/ آن ساعت بزرگ نامرئی/ ین سكوت مرئیدر ا من از تصرا

ف نامرئی هستم/ بیرونم  / پرواز آفتاب لب بام است/ تنبور قوم لوط است/ فریادهای لفظی/ و در تصرا

وقتی که از نمای فاخر /ی هستی باشد ض واقعهو نب /ی هستی باشد شاعر باید شاعر به واقعه/مقصد به گم شدن و تاريكي دارد

 / به سوی بلندی/همچون دست الفاظ/ آیا دست تو هم/ یابی آیا ارج تشبيه را درمی/ بالی به خویش می/ شعرت

 / به سوی نیروانا هست/به سوی نور

}{ 

 /گذرد نی ه  میدر این هوای افيو/نبض های شاعر/ سال سكوت نبض های بزرگ/سال مرگ و گذشتن بود/ سال گذشته

ای جسم می/گذرم در تو منم که می/ گذری در من تویی که می
ا
 / کمبود شوق/و جسم را رايج کردند/گذرد غمی که از فراز تمن

مکتوب / وقت وفور کاغذ هم/ مردان روزنامه/ کمبود آدم/کمبود کاغذ/ کمبود گوشت/کمبود سربلندی را رايج کردند

 /شق بد نوشتیدسرم /دیكته نوشتید/روشنی ننوشتید



}{ 

 / تاريخ نسل خام پلوخواری است/مکتوب سوگوار/ شب رنگ سوگواران است/ مغول شمايل شب را داشت

گان مثل خنده/ که آمدن و رفتنش  / ماند در آب خزه را می/ اش و زندگانی/ ست و بیهوده/ بدون سبب/ ی ديوان

ک ظاهر ر خوردن می که/ ست ای آیا انسان قبیله/ و ركود باطن/پر از تحرا  /ی لبريز آیا حدیث معده/كوچد در تصوا

 /" دارد به مبحث "بودن/ای ربط و اشاره/ ی خاموش و حنجره/ های دوخته لب

}{ 

كار دارم/ بودن از انحصار خبر بیرون است/ گفت زباله/ خبر ه  داری / سپور را گفتم  /ها ه  شدند كوتوله/ چ

كاره شدند  / گردد به افق و برمی/گردد که از افق برمی/صدای پای کسی را /شنوند و یا چرا نمی/کجا هستند/چ

صدای هق هقی از /در آن گذر دارند/ که مردم عايق/ ست ام دوسوی خیابانی و خانه/ من اهل مذهب بیدارانم

 /چطور/چطور/چطور/عايق کردند/چطور اینهمه جان قشنگ را /آید دوردست می

 / ا وَ تبَ ٍ لهََب ِ یدَاَ أَبی ْتبَات / ا وَ تبَ ٍ لهََب ِ یدَاَ أَبی ْتبَات / ا وَ تبَ ٍ لهَبَ ِ یدَاَ أَبی ْباتتَ

 / ام بیهوده ایستاده/ به راه باید رفت/هايم دارد راهی در رگ/ ی صوتی بیرون است که از بضاعت سلسله/و این صدا 



ن/ ام خیره مانده/و بلوچ را 
ا
 /خواند عده نماز میسه و/چرد علف می/سه بار در روز/ که محض تفن

 / خواهی پرداخت/  شكل دیگر عشق/به به کینه/ تو هم/ آیا روزی/ ای شاهدی که گيسوانت به بوی شیر آميخته است

وب/که صورت يوسف دارد/ ست و عشق من به خاک اسیری 
 / و صبر ايا

}{ 

ل را  داور هميشه دانه/افتاد و سیب می/آمد وقتی که باد می/ در باغ كودکی  /نبض مرا بگیر/داد  خواهر كوچکتر می/بهی اوا

تاريخ انفجار / چگونه بودن/ بودن/ بودن از انحصار خبر بیرون است/ و اشتیاق عدالت/ی بودن دارد همهمه

ویه/تاريخ هم به یاد ندارد/عدالت را  ا آیا ظلم بالسا گانه چهره/ اما  / ی عدل است ی

}{ 

 / جایی برای خفتن نيست/ بر بوریای مسجد بیداران/د کردن ایا رب/ چون هر شب/دیشب را / لب های دوخته

ه  شاید ابراهیمی/برند حتی به بطن روسپیان حمله می/ خانوادگی/ های خودی این جِرم/ بینی مردان ذرا

 / روزی که كِتف های روشن او را دیدم/ی بیداران بود روز دوشنبه/ی بیداری باشد در آستانه

 / در منتهای خلوت تاکستان/ آن مست عشق الهی را دیدم/ ر شده را دیدمآن كِتف های مُه / آن مُهر را دیدم



 / که این مستان ظاهری/خون روباه مگر خوردید/در تشنگی به جای آب ه  خوردید/ ی رَز پرسیدم های مرده از خوشه

 /کند آباد می/های تجاری را  که بزم/ست ی مسمومی بهانه/ و می/گرند اینگونه چاپلوس و حیله

}{ 

اد/ گفت ی راوی می اما روح پرنده/روی در کار سنگ و عمارت هستند جا که میهر  /وقتی تمام شود/بهشت شدَا

 /کارش تمام خواهد شد

}{ 

 / نازل/قیمت/ خوب/جنس/ حراج واقعی/ در چار فصل این مغازه حراج است/آید بانگ حراج از همه سو می

كا/يهَُوهَ مشرق را به رودخانه داد  /اند حتی به شنبه شکر فراغت نداده/ هر هفت روز هفته حراج است/ رانو شنبه را به بی

 /این خواهد بود/ی شب آیا دوباره هوده/که خمیازه را بپوشاند/ این بوده است/ی دست ناظر آیا هميشه هوده

بی شرق را بدام بیندازد
 /آید یوقتی که باد نم /پای هزار شهرک را باید بوسید/ پای شهر مقصد/تاکه خورشید تقلا

 / آن رود دل گرفته و مغبون را دیدم/ جان کندن در آب/برازنده نيست/3 بر آشناب/پاروی بيشتری باید زد

 بردََ با خود نمی/ که سنگ حجیمی است/اما دلتنگی مرا /بردُ رودی که آشناب را در خود می



}{ 

 /دستی که پیکره را پائین خواهد آورد/ا بالّ برددستی که پیکره ر / كولی بلیط فروش را دیدم/ پیکره را دیدم/ در پای بيستون

ه/ مانم کاك رها شده در كوهپایه را می  /این كوزه را / هوا که هست/اگر طعام نااشد/ های دورتری باید رفت تا قلا

 /ماندانه مادر چوپان بود/ چوپانی هست/ آوازی هست/ در كوهپایه نیز ندایی هست/ از آب سالم آن چشمه شاد كن

ت و مادر
مرد بزم و / ماندانه شاهد بود که/ ای عاشقان خط و شعر و زبان پارسی/ های پارس شب شهادت گل/ها علا

 / های آتیلاست جشن/های جان من از و زخم/مرد جشن و جشنواره بودید/بطالت بودید

}{ 

 / شان جبُن است نیم دیگر/که نیمه روشنفکران/هیزت از آنان باد/پر پرواز كن/برخیز/ای والّ/ به نامه گفتم

 /نیاز/ ی ترس شكل نهفته/ ست دانه/ ی گل شكل نهفته/خوانند آنان تو را به عمد غلط می/ نیاز است

 / سالیانه/ اقساط ماهیانه/از آوار بار قسط/ ی خمیده ای بنده/گیرم تمام درها را بگشایند/ها را بگشایند گیرم تمام پنجره

 /سرک کشیدن كوتاهان از بلندی ديوار/ و صدایی برای آواز خواندن /داری آیا تو قامتی برای نشان دادن / جاودانه

 /چندین قامت کم دارد



}{ 

ا رهرو کسی ست/ ست هميشه رسم همین بوده/ ی فرمان فارغ نيست فرمانده از اشاره  / که در فصول شاانه/ اما

 /ی تو سایه/ با آفتاب/ داری  وقتی در آفتاب قدم برمی/پیماید آفتاب را می/ های رنگ و در ظهور نئون

ت انسان باید بود/"ئم به ذات "او/قاقائم به ذات باید بود/سازد ی قائم می زاویه
 / انسان مؤمن/و هما

و چترهای کاغذی فانی / یی سنگرهای شیشه/ الطاف این و آن/ سنگسارهای جهانی/درداند انسان دلشکسته که نیك می

 /گفتم که خط رابطه را /ویش انتصابی هم آمده بود/در در زاویه/"او" باید بود قائم به ذات/قائم به ذات باید بود/هستند

 / اِلّا بر سلام فروش/ گفتم سلام بر همه/گویی به عصر ما قدم ننهادند/ گفتم که عارفان وارسته/ حاجت به واسطه نيست

}{ 

ه/ ای بزنم که هرگاه عطسه/ از آفتاب آنگونه روشنم  /بیرون خواهم راند/ولی نابینا/های باز از چشم/ی خاکی را  هزار تپا

گلی/ کدام روح من اینك در راه است  /اند این هر دو در هم/اند این هر دو از هم/ روح عارف/ روح جن

كان/رود ها فراتر می ی گلیم از همه/ چون پای حق/ وقتی که جان عاشق/و جبر در اختیار/آنسان که اختیار در جبر  / جبر م

قامت دقیانوس / های تاريخی از خنده/ ست در سایه نیز روشنی بسیاری / گفتم از آفتاب می/آمیزد با پای اختیار می



 /و یارانش بدَلَ به یار غار شدند/بر خود لرزید/ ی یك گربه بر لب بام که از گذشتن سایه/ است

}{ 

 /مقصد اشاره بود/ گفتممالك اشَترَ را / کدام مالك را گفتی/گفتم نشانی تو غلط بود/ به رهگذر دوباره رسیدم

 /شود نزدیك می/ شوی دور می/ مرغ شاان فریب است/ عشق/ نزد عوام/ که عشق جمله اشارات است

گانه/و راه به من/و من به راه/شود دور می/ شوی نزدیك می های عاشق  و چشم/ و من هميشه در راهم/ ترین هستیم ی

  زنان خواهم رفت که باز پرسه/سپور صبح مرا خواهد دید/هميشه رنگ رسیدن دارند/ من

 35زمستان 

 

 در سفره

 / که پشت همین میدان/ ست همراه با صدای گلوله/ صدای آمدن دندان بر لقمه/ مرگ آمده است/ در سفره

 /شود گلوله می/شود و لقمه بغض می/ کند آنرا همچون سفره و باز می/تازد ی جوان تو می بر سینه/ در ابتدای همین كوه 



  مرگ آمده است/ در سفره / ست گلوی من بسته/ ست گلوی من بسته/بندد را میگلوی م 

 37بهمن 

 

 گفتن 

 چگونه گفتن 

 شعر نو / باید آرام بخش باشد /گل / سبزه / جویاار و بهار / می / مستی و صنم / تا شیشه های خاطر خوشحالّن / 

 سخن / ضرر نبیند / ترک برندارد / از تلنگر نگرانی / از ارتعاش بیداری / به قول شاعر شیرین 

}{ 

از جنگ حرف نزن / شهیدها رفتند / جاناازها / ماندند / مفقود هم / که در شمار نبودن هاست / موضوع تمام شده / مگر 

 نمی بینی / سكوت در گردش است / سر و صدایی نيست / 

}{ 



این ها امور بديهی هستند / این خورشید /  از غیب حرف نزن / این حرف ها قدیمی ست / این آسمان / این ماه /

وظیفه دارند / که ماندگار باشند / و هستی شان / جز در مقام ثابت تشبيه / در وصف دلبران / کارایی مفید ندارد / مقام 

كایت از ستم و کفر / ذلة / ش
ا
 شاعر / به انتصاب جدیدی ملزم شده است / باید مقام را دریابی / شعار هیهات مناال

صد ستم ستیزی /گریه / گریه / گریه / زندگی نسل را به حزن می آمیزد / لسان صدق / برای اولیاء الهی / برای امام ق 

حسین / امر خداوند است / پيشينیان تو / اطاعت کردند / به سوگ نشستند / تعزیه پرداختند / شاید که واجب کفایی / 

تازه و نو باشد / حرفی که ترجمه ی تحت اللفظی باشد / و هیچ کس نفهمد ه  شامل اعصار کهنه و نو هم باشد / حرف بزن / که 

وقتی که زورمداران / تمام جهان را گرفته اند / تو ای ضعیف / با اکثریت سلطه / جدال و جنگت بیهوده گفته ای / 

اره / در  جهان شرک و ستم / است / تو می دانی / هجوم زلزله و سيل و طوفان / وقوع آتشفشان / سقوط دائمی طیا

 نشانه های عذاب الهی است / اما هر آنچه تو می دانی / گفتن ندارد  

 76پاییز 

 



 گردشگران جهانی

 /هانی هستندگردشگران ج / در تمام فصول/ و زلزله/ در زمستان/ فشان آتش/ در تابستان/ طوفان و سيل/در عصر ما

 /در فکر هدیه و سوغات نیستند/از اشتیاق موزه به دورند/آنها/نهند پا می/ سر زده/ به هر دیار غریبه/بی پاسپورت و بلیط

پروایی از /دهند هشدار می/با بانگ ظاهر/نذیرهای زمانند/ این گردشگران/ سودای عکس و فیلم در سرشان نيست

گاه قضایی/ از این گروه تخریب/ ای پرونده/ ها را برهم زده است نهبنیاد خا/طوفان و باد/"شنود" ندارند  /در دست

 / طوفان نوح/ اجدادشان/آنها نوادگان قهر زمان هستند/شوند وارد نمی/ در فن رشوه و رانت/ منتظر حکم نيست

 /3اند دهممهور کر/های کفر و ستم را  تاريخ/ صاعقه/ صاعقه/ صاعقه/خیز ی آتش سایه/باد صرصر/ابر آتشاار

سوارکارهای / گردشگران/سوزاند همه را با هم می/خشك و تر/رسد آتش که می/گاه امان نیستند در خیمه/ ها هم زده ستم

اره/ سقوط بهمن/ سقوط هم از عوامل آنهاست/اند پيشي گرفته/ بر سرعت سلیمان/  ارض ادر طیَ/شتابند  / سقوط طیا

ب/ عصر فتنه/ و آخرین زمان/ها سقوط ارزش/ سقوط انسان
كاری / عصر رواج تقلا عصر قساوت / عصر دروغ و تبه

اره است/ انسان  / ی ناحق به بردگان سلطه/ ی فرمانش در کارخانه/شدگان را  آزاد آفریده/ همو که/ عصر حكومت امَا

 /کند تاديل می

http://moraffah.blogfa.com/post-16919.aspx
http://moraffah.blogfa.com/post-16919.aspx


}{ 

كاری /گردشگران همه جمعند  / دشبه کار گر/ های تجاری  با جلوه/ بمب و موشک هم/ در صنعت ستم

 / جان زمین جسم نیمه/ در عصر آخرین/ زندگی صادقانه نيست/ جایی برای زندگی امن/به کار آدمخواری مشغولند

  در انتظار روح زمان است

 88زمستان 

 

 سپیدی صدای سیاه

 / صدای خوب بلال/آید صدای ناب اذان می

}{ 

الّلا است/ دناال لّاله/بارد بر بام شرک و جهل فرو می/ چون صاعقه/ آن سیاه/ دای آن حبشیص  / دولت اِلّا

 / سلمان/ صهُیب سر زده از روم/هم در جوار او/ ( آمده در جوار رسول )ص/ بلال/آید  اکبر از همه سو می ُالَّلا 

 /نهاد یکرنگی باشد/ تا انزوای رنگ/ فرارسیده از فارس

http://moraffah.blogfa.com/post-16915.aspx
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}{ 

 /اش سپید بود سپردند که پرونده/ به آن سیاه/ المال ی بیت همراه با خزانه/کلام ناب اذان را /ها در مراسم یکرنگی و

 /3 انسان رهرو تقواست/ که برترین انسان

}{ 

 /که رنگ و پوست ندارد/5 نور از صفات صاحب نور است/اند در ظلمت تجاوز و ظلم/8 سپید چشمان

رنگ كبودی گرفته / هایشان دل/ مغزی ی بی در فقر و فاقه/ این صاحاان پوست/ که جان و جوهر هستی است

 / است

}{ 

 /در گوش مردگان بگذارند/ شوران که مرده/ ست چونان سپیدی آن پنبه/ پرستان معبود شوم رنگ

 /که از عذاب شنیدن رها شوند/در گوش برخی از ساکنان خود بسپارد/آن پنبه را /اینك باید/ ژوهانسبورگ

}{ 

ت سوداگران علم
 / صدای خوب بلال/آید صدای ناب اذان می/ از هر کرانه/ اینك دوباره/ در عصر بربریا



 آید جهان به سوی نمازی عظیم می/ سپید در جوار سیاه

 93خرداد 

 35سوره حجرات / آیه  -1

 حیا ، بی : زشت سپید چشم -2

 53سوره نور / آیه  -3

 

   پيامی برای پاپ

اره نام دارد /مادیگرای تجاوزگر /نیروی ضد معنا اره /امَا آز و خشونت و   / از عوامل جهل است/3 امَا

 /به جنگ و تااهی وامیدارد/ به حرکت نامعقول  /در پیشگاه تابناک خرد   /بدخواهی و ستم را   / خودخواهی

}{ 

 /تنه بودند ر دفاع یكیا دستیا/ ابزار حمله/ در عهدهای نخستین/یزه و چاقو/ن  تیر و کمان/ شده مشت گره

 / به تکرار ضربه/زننده را  و دست سیلی/ دانست نشان نادانی می/حتی ضربه یك سیلی را / السلام مسيح عليه



 /8احمدبشارت ظهور /چون وسیع دید/عشق مسيح را به نور خرد/ خدای صاحب بینائی/خواند فرامی/ به سوی پشیمانی

ارها /نصیب او فرمود/آن برترین نماد خرد را  كاری تیر و تفنگ/ در اطاعت از جهل/ما  / ناراضی از ظريف

 /ی استعمار مسحور وسوسه/ های جهانی حریص/ميل به کشتار جمع کرد/ و پیروانش/دناال کشف مرگاار اپُنِهایمِر

 /در صنعت سخیف بمب و موشک/ پیگیرانه/ آنان/خواهان شدند/حدا و مرز را  خشونت بی/ کشُی با عزم نسل

 / ها شده است با پشه/کُشها رفتار پشه/تر از امروز ساده/ که کار کشتن میليونها انسان/چندان كوشیدند

}{ 

امه/در عصر ما اره/ یا وجدان/ 5لَوا  / نومیدانه برکنار شده و/ وامانده/ از کار پند و نصيحت/ در جمع بيشمار امَا

ه
 / به انتظار بازگشت/ تنها و غمزده/ در انزوای حیرت/ های كوچك و کمیاب در قریه/3 جمع قليل مطمئنا

انی  /گذرانند روزگار می/ به انتظار دعوت ربا

}{ 

http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af.html


 /به نسلهای رهرو تقلید/در هر مقام و آیین/ افروزان جنگ/ سازان زندان/ گران شكنجه/ گردنکشان

كار هستی مردم/دآموختن  /نمایش دهند/ چگونه در زیر چرخهای قساوت/و مرگ كور را /ماهر شوند/ چگونه در ش

}{ 

 /و یا/خصم صريح او بودند/آنان که در زمان مسيح/اند تعلیم داده/به ذهنها/فن دوگانه اندیشی را /آنان که

كاری خود/اش را  برخی که نام آیین  /این آورندگان کتابهای خرد/ لهیدانشوران ا/باید بدانند/آلودند/به زشت

 /بیزاری مسيح را /نفرین جمله رسولّن را /آنان باید بدانند/3گرفتند هدیه/ از خالق علیم و حكیم/علم و پيام و حکمت را 

 /اند از آن خود کرده/دبرای اب/جویان جهان را  دشنام صلح

}{ 

 / در مقابله با جهل است/ خرد هماره/آنان باید بدانند

 83شهريور 

http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87.html


 . 35دهد، سوره يوسف آیه  نفس غريزی که امر به اعمال ناشایست می .1

 . 9 آیه  اسوره صف .2

 .8نفس ملامتگر، سوره قیامت آیه  .3

 . 87، سوره فجر آیه  روح انسان کامل .4

 .86آیه  سوره انعام .5

 

 روشنگران

صال به دریای معرفت/ ـابدری/های هدایت را  لحظه/ دریاب
ا
گام ات  /جای ورود نور/ جان تو بندری ست/ هن

 /جای صدور نور

}{ 

 / نپرورش ت / و گرنه/پیونددبه راه به /حرکت شود/نیرو شود/باید عصاره شود/این جذب نور/این بلع نور

 /ی خصیم خواهد شد آن نطفه/ و پروراندن هوش

}{ 

گام وصل  / با دست سهو پائین مزن/کلید را / روشنفکری/ فکر تو روشن است/ وصلی به برق/ هن

http://moraffah.blogfa.com/post-16912.aspx
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ه/ از مصارف خوب است/ این برق مصرفی
ا
 /در کند و کاوها/افزاید ی هزینه نمی بر جث

ا
 / ی فطرت دناال آن جرقه

 /" اند و هم عابد3هم "باقر/ "اند و هم عالمِ هم "صادق/ روشنگران راه/ دناال وصل باش/ ی مکتوم آن ستاره دناال

 / وتناس / در اختیار دانش آنهاست/به امر خالق یكتا/کلید دانش ناپیداها/"اند و هم ساجد هم "قائم

 /جاذب ناسوت است/ وتلّه /کشد رخت به لّهوت می

}{ 

ار ر کشانده/ هاین ماهواره و طیا
 / در این شکست فاصله مقصد کجاست/ در این شگفتی/اند ما را فراز بام تحیا

 / ـدهحرکت ز/ از قلب ایستاده/اعمال دست و پا/ از استخوان خرد و شکسته/ با علم ظاهری

 /گر های معجزه این پيچ و مهره/ این اهل فن/زند سر می/" هنر "خواندن/ از چشم رو به كوری 

 /اما مسیر حرکت نیرو/به شکر و شگفتی وامیدارند/دل را /مخلوق دلربای خداوندند/ ون شكوفهچون باغ و چ 

 /تا ذهن لّيق حرمت باشد/ تا جسم درخور هستی/مقصد اساس رابطه باید باشد/بسوی مقصد اصلی باید باشد

 /8ی خصیم خواهد شد آن نطفه/ و پروراندن هوش/ و گرنه پرورش تن

}{ 



صال
ا
گام ات های هدایت  دریاب لحظه/جای صدور نور/جای ورود نور/ جان تو بندری ست/ دریای معرفت به  ِهن

  دریاب/را 

 93ماه  دی

 

 رهرو تنها

در / اار شتابرانندگانی از ت / خیابانی از شب/ها ی ماشین مبهوت همهمه/ماند به رهروی تنها می/خرد/در عصر ما

 /بينند در معرض خطر نمی/که جان خرد را /رانند چنان به سرعت می/ به سوی مقصد هیچ/ ای پوچ مسابقه

گاه تصادف می  /آنها که از کنار خرد/شود اسیر تصادف نمی/خرد/ حرفی نيست/ در بودن و نبودنشان/افتند آنها به دام

ا در مرگ غیر لّزم/سیدندبهم ر  /با بوق و با شتاب/ ی آن ملاحظه بی/رد شدند ا در نابودی/آنها بهم رسیدند/ اما   اما

 

 در پيشواز صلح

http://moraffah.blogfa.com/post-16911.aspx
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 /معنای صلح را /خواهند و هر کدام می/ها و عاارت/ها در بین واژه/ست شوق رقابتی/ باید به داوری بنشينيم

ل باشند  /مرادف اوا

}{ 

و با "ضمیر مفرد اول /" با اشتهای "تصاحب/" " و "خوابیدن های "خوردن با فعل/ ست در آشتی بوده/ هماره/بشر

ا/" شخص  / پیدا کنم/های دیگر معنا را  باید که چهره/خورد به درد هستی "فردا" نمی/ این رسم باستانی و امروزی/اما

گام واژه پسندیدن/شاعر گانه می/دریابد/ی ناپیدا را  نامه و واژه/ها باید که رمز ضابطه/ هن  / اندیشم وقتی به آن ی

 / جزیره و اقیانوس/خليج و دریا/شوند همراز می/ مرزی  در بی/ و هر دو عالم/شود رنگ می بی/ها رنگ دوگانگی

 / و هر ه  جهان/ و هر دو جهان/جهان/ پایتخت اوست/ها ی دل و خانه/ها ی كوه جامعه/برکه و صحرا 

ف اراده/به دگرها/ به دیگری/ستم به خود/ هاست ضدا ستمگری آدم/ بر سریر عدالت او/ پایتخت اوست
ی  و آن مؤلا

 / چرت و خواب بی/ وقفه بی/ و کامپيوتر تدبیرش/پاید ها را می درون حرکت/ از بالّ/که ست چشمان نافذی/ دانایی

 / به اثاات وعده مشغول است

}{ 



 /و طرح توطئه را / قصد دسيسه/ از ذهن خویش/ ده شدن هستیاگر در اشتیاق دی/ی نظارت الَّل در حوزه

گام سلطه/ ی حق باش بنده/ ، هستی  صرِف ِمخلوق/ خارج كن  /خودخواهی تو/به خود بگو/ ی حرص هن

 / تعارف كن/ به دیگران/آن قدرت زیاد را /ی زیاد آن سكه/ی زیاد آن لقمه/ هاست ی زشتی هسته

 / نه دوستان جاهلی بند و بست/نه خویشاوند/ به عموم/ به دیگران

}{ 

 / او هم/ دوان است/"  برای پول ِدناال "پول/روز شاانه/ که كیف به دست/دانشمندی/دانشوری 

 /کند اناارهای اسلحه را پر می/سازد ديوار مرزهای سیاسی را می/ و دستیارانه/ كورانه

}{ 

 / های جنگ معلول/ در سرزمین ایشان/شما در سرزمین ما و/در سرزمین تو/ در سرزمین من/ معنای صلح چيست

 /دانند بهتر می/معنای صلح را / چشمان گمشده/ دستان گمشده/ پاهای گمشده/گردند شان می که دناال گمشده

 / او که با وجدان/و/اند گم کرده/اند از دست داده/سلامت وجدان را /ی دیگر هستند دسته/ های درونی معلول

 / به فرض/"داند ست که "می ای در سینه/ها که درد خسته طپیدن/داند ها را می مشدهقدر گ /رود همراه می/ همشانه



 /ها در سوگ گمشده/برای شور و جذب همدلی زودپا/ ای مرثيه/در هرج و مرج داد و ستدها/قلم به وساطت برخیزد

 / همین و دیگر هیچ/ خواهد نوشت

}{ 

 / را  ا" حق توفيق "بندگی/ چرا که/ در جا زده/ رف ماندهمخلوق صِ/ها جهان میليون در میليون/ خيل عظیم جهانی

 / هاست و در مدار قهر و جدایی/ها ی تنهایی که در محاصره/ و این گونه است/ پیدا نکرده است

 / سوی قرص و دواخانه رو کند/که سردرد نيست/" در مأمن شناختن "اوست/جوید صلحی که اندرون بشر می

}{ 

ر روح است بخش/ و فطرت الهی انسان  /و در تلاش امر الهی باشد/ همجوار علم الهی/ و چونكه مخزن اندیشه/ منوا

اره را / ی ذهن و روح همخوانی و مراوده ی از احتمال تجاوز/اما
 /کند مأيوس می/حتا

}{ 

اره نيست/ در ذات پاک طبیعت  /ورزند ادب می/به همدیگر/ اضداد هم/ی آن ذیشر و در بیاب فتنه/ اما

 / وقت دمیدن/فروتنانه/روز/و/کند اعلام می/ورود خود را /با احتیاط/ آهسته/رسد میشب چونكه 



ر در فصل/گوید سلام می/ به شب/ گاه فرا رسیدن  / تابستان/بخشد به تابستان می/جایش را /بهار/های مقرا

 /ی رفتار در مسابقه/ ست دانایی و نظام عجیبی/ به زمستان/ پائیز هم/به پائیز

}{ 

 /آور های کُشنده و مرگ و دکمه/بلعد می/ به چشم هم زدنی/که صدها سامان را / ست هيولّی قدرتی/ ن جهلدا  در سلطه

 / به جنگ جهل/ به جنگی بزرگ درگیر است/ هماره/خرد/کنند نابود می/ای در لحظه/آمال زندگان را 

 / جنگ مفیدتر از صلح/ جنگ شريف

}{ 

گانه/ وقتی در انتظار صلح جهانی هستیم ت و خوش قلبی/ با راستی/ با نیكی/  باشیمباید ی  / باید انسان باشیم/ با فتوا

 / که رهبران هدایت/3 اگر در انتظار زمانی هستیم/ ساز زمان باشیم باید زمینه/ ست زیاایی/ که در کرامت انسان

 / دنیاییبرای /فرزانگی و جوانمردی را / عدل و نجابت و بهروزی/ حق خداشناسی و انصاف/ و همرهان هادی

ز و در حرکت باشیم/آورند هدیه می/ ست خالی شده/ها ی این نعمت از ذخیره/ های وجودش که گنجینه
 / باید مجها

 /گشایی را  گره/ خوبی/8 باید رسیدهای نكوخواهی/ و اهل عمل/ آماده باید باشیم/ يعنی آماده باش/که انتظار



در هر دو سوی میز / که ماندگار مطلق /باید يقین بورزيم/ مدر دست داشته باشی /در پيشواز مقدم موعود/برای نثار

 / و در خردجویی/ و در خرد خالق است/ ی خالق در اراده/ تصمیم/ "یكتا"ست ههمان اراد/ نهایت هستی بی

  ايم به انتظار ورودش نشسته/ گاه صبرِ بر مصائب در خیمه/ها که قرن/ ست همان معشوقی/ صلح درون/ صلح است

}{ 

 / ذخایر خود را برون فرستاده/ زمین/ تر نزیسته است نزدیك/ به علامات عاقبت/ از این زمان/ زمان و هیچ

انی/جای حضور خرد/ و بيشتر از هر عصری / به اوج خویش رسیده/ همچون ظلم/ همچون تااهی/ دانش  / خرد ربا

 / پیشگاه خالقدر /5 های خصیم آن نطفه/ از شرارت فرزندانش/ بیش از هميشه/ آدم/ ست خالی

ا / شرمنده است و سرافكنده ه/به عزا بنشیند/ در وقت غائله/باید/حوا  /به سخن آیند/های او روزی که بچا

ه  /در سراسر دنیا/ی استغاثه را  زلزله/3ها ی نفَسْ اقرار حافظه/ سال های پیر و جوان و میانه این بچا

 /کند ا يجاد می/در شهر و روستا

}{ 

مان گان/ به روی بندگان نیازآلودش/ی عظیم خرد را  گنجینه/قادر و دارا خدای / در آخرالزا  / یکسان و رای



 / پنهان خواهد زیست/ها از دستبرد وسوسه/ صندوق عقل/ در روزگار دین مبین/دارد گشوده می

ت/ يكي شدن/ متحد شدن/ دستور دین مبین
 / جمع خلوص/در سراسر دنیا/ هاست و همنوا شدن اما

 /3ها در دفع تفرقه/ ستهیأت موفق صلح ا

}{ 

انی و در طلوع سلطه اره/ ی خرد ربا كاپو/ از جنبش/ نفوس اما  / و در سراسر گیتی/ شیطان به ناگهان/افتند می/از ت

 /ناچار/ پرورش گر و جهل های حیله و دست/مرید و طرفدار بی/یار بی/پیوند بی/شود کار می بی

 / به دستبندهای الهی/شوند تسلیم می

}{ 

ر دیروزوقتی  ر امروز/که آن مصوا ر فردا /آن مصوا  /در انتهای فرصت خود/ که زندگی/فرمان دهد/آن مصوا

گان دناال استغاثه/آغازد می/ زمان خاص/از نو به ابتدا برسد  /شوند به بندگان خوب بدل می/  صرِف ِمخلوق/ ی هم

 افتد دناال آن به راه می/ صلحو /دارد به پيش قدم برمی/9از سوی خالق یكتا/ ی موعود است که هدیه/خرد

 96پائیز 



 . به موضوع پرداختم«  در پيشواز صلح»بود که دو ماه قبل در آن کشور برگزار شد. چون در آن كنفرانس حضور پیدا نکردم در شعر «  گینه»المللی  غنوان كنفرانس بین«  صلح و ادبیات» - *

 81سوره يونس / آیه  -1

 338سوره بقره / آیه  -2

 77سوره یسَ / آیه  -3

 33سوره انبیأ / آیه  -4

 313عمران / آیه  سوره آل -5

د درباره -6 مان« خرد»ی پیدایش  روایات یا منابع متعدا   در آخرالزا

 

 در انتظار کلام

 تقديم به قاریان قرآن مجید 

 / آید وقتی صدای ناب اذان می/ آید صدای ناب اذان می/  صبح این تلاوت معصومانهدر /  بخوان بلند بخوان

 / مرز از نور این پيام قدسی بی/" خود را  و سهم "گرم بودن/ دل حاضر است/آید دل در حضور می

 / دارد برمی/ از بطن این ستون صوتی معنا

}{ 

http://moraffah.blogfa.com/post-16907.aspx
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 / (  )ص وقتی که جان پاک رسول/ر عظیمی بوده  انتظا/ تاب است که صبر منتظران بی/  بخوان بلند بخوان

 /ی او به حنجره/  رسد با جبريل که می/کلام پاک خداوند/ در عطش یك کلام بود/ ی حصار خوف و رجا در عرصه

هیان/  زان پس
 / دهند ( گوش می )ع به صوت خوب علی/  خواهان قلوب خالص دین/  قلوب آفتابی اللا

 / های خوشبختی دارید ه  حنجره/  ای قاریان كوچك/ از مولّ/  تکه خوشترین تلاوت عشق از اوس 

ل و آخر که آیه  / به ساحت آنان بخشیدند/ فخر غبورشان را /  های علم ظاهر و باطن که آیه/های علم اوا

 /  های پیمبر است و امامان به حنجره/  پیوندتان

}{ 

   فطرت/  گیرنده است/ نیازمندانه/  فطرتکه گوش /  ست بخشندگی/  در این بلندی/  بخوان بلند بخوان

گاه شناسا/ های دورترین آمده کز راه/  پیكی غریب/  ست ای پرنده/   میلش به نوع و مرکز خویش است/3رویش به پای

به شهرهای عالی /های رسیدن را  مایه/ این نورسیده/ از بدو خلقت/خورد آب می/ های خدائی ز چشمه/ اش و تشنگی/

در دشت جذبه خستگی /با خصم همجوار بجنگد/ با جهل خصم/او آمده که آب علم بنوشد/ی خود دارد بار سادهدر كوله /معنا

 / اصل نظارت سبحان/ اصل يقین/ برای وصل به آن اصل/برای دولت دیدار/خود را به عطر شکر بیاراید/بزداید



}{ 

ه/ کلام خداوند است/ ی ازلی و چشمه
ا
در روز آشنائی با / طالب به قدر طلب/خورد ی خود آب می هر کس به قدر جث

 / گر به جانب راه دستی اشاره/گیرد دستی باار خواب از او برمی/خیزد فطرت به احترام به پا می/ قرآن

 / و عدالت را دارد اهوای حق/هوای تو را دارد/ همواره در نهان/کشد از بطن ناروا  دستی که پرده می

ق/ز مسیرهای غیر مجازو ا/پاید های فکر تو را می و گام
 / مسیر ضعف و زبونی/مسیر ظلم و تجاوز/ مسیر شرک و تعلا

 /گرداند و برمی/گیرد به لطف دست تو را می/ از راه/ و چون که روی بتابی از دیدن/راند به دور می

 /گردد رت برمیرویت به جانب فط / گردی و برمی/ که ناگزیر و پریشان برگردی/ گردی بخود رها می/ و در تداوم نادانی

 / و بازگشت تو با دانائی زیااست/ و بازگشت تو زیااست

}{ 

 /و جسم نیروئی دارد/دهند های جسم تو را رنج می سلول/های پلید با نيش/ همواره دشمنان پراکنده/ بخوان هميشه بخوان

ا طاعون ناتوان کننده/جنگد ی دارو حتی می پشتوانه بی/جنگد امان می که بی  /میرد " می ی مجهز "فطرت  پنجهدر/ی ذهن اما

ه پا می/ و در هوای هدایت/شود در باغ كودکی بالنده می/ ی الهی این ریشه/ و این فطرت  / ی تشخیص نهد به پلا



ه قد می ر/ بر علف هرزِ نفَسْ/اش بر خصم همجوار یروزی/پ ی تقوا  کشد به قلا
 / به آب این چشمه/به این هوای معطا

 /ها نسیم باروری /جوهر فطرت را /همراهی تو/ آه ای کلام عرشی/دهد دل میبه زیر و بم این آواز 

  مدار درک و خردهاست

}{ 

 افزاید بیرون ز حد حدس می/ در جنگ با ظُلام و فتنه/قوای جوشن باطن را / تکرار عاطفی هر کلام/ بخوان دوباره بخوان

ار در محاصره/
ا
ك های  و ذهن/5 حساب تند و سریع است/ردحساب رو به تندی و سرعت دا /8 ی مکر برتر است م

 /از درک این محاسبه خالی هستند/ خوابزده

}{ 

ی خوب من/ در كودکی  /وقتی که جان جوانم را /ی من کرد همراه حافظه/انوار آشنائی یاسین را / ملاا

حد شب جاسوس
ا
ید من/بردند ها می به سوی دارِ شقاوت/ طلبی به جرم حق/ های مت

 /" بود ر مُبینبه اقتدار "اَم / اما

 / بینی غریبه را می/اند های رنگی این قرن بسته با پرده/های باز تو را  هر چند چشم/آید بینائی ذخیره باز می/ از یاسین

اره/که با فريفتن خصم همجوار/های فراوانی دارد بینی که دست و می  /میان ما و فطرت الهی ما/ فريفتن امَا



 / خیزی  ی همدستان برمی در خود عليه سلطه/3 ت این قرنیتو كودک سلام /پردازد به تفرقه می

}{ 

 / چونانكه در صدای ناب اذان/ در این تلاوت معصومانه/ خوانی هموار و نرم و روشن می/ ای نونهال

ه از لّنه/ها جان از مجاورت دلتنگی  /های سرمدی بالّ کشد به خیمه پر می/ها های عنکبوتی این روزمرا

 / که این نزول/طلبند تاريخ و شاهدی نمی/ نزول شامخ کلمات/شود هنده میجان برفراز اوج پنا

 /صعود دائمی جان را در بردارد

}{ 

 / به فکر مخرج معنا باید باشی/ از مخرج حروف/ دانستن است/ درست خواندن/ بخوان درست بخوان

درست قدم / هاست درستیگاه  رویت به قاله/ چون نونهالی فطرت/ درست چونكه بخوانی/ به فکر مقصد حرف

 / يقین به اصل نظارت/ بینی ی نظارت سبُحان می در حوزه/ خود را مدام/ اندیشی درست می/ داری  برمی

يشگی "بودن/ دانسته چونكه بخوانی/ هاست دليل راه و رسیدن/ها ديوان عالی پالّیش
هم
 / چگونه بودن/" این پرسش 

ه و مثقال را / یدان  دیگر بلاجواب نمی/چگونه انسانی بودن را   /9 پيش از ظهور واقعه/3معنای خیر و شر و ذرا



 / خوانی  را می اهميشه حق/ دانسته چونكه بخوانی/رسند دانائی و عمل به دولت دیدار می/ یابی های تجربه درمی در جلوه

 / ان بلند بخوانبخو / حالّ بخوان/ هاست درست خواندن/ها در تداوم این خواندن/ آینده/ رانی  را می اهميشه ناحق

 93مهرماه 

 51سوره روم / آیه _ 3

 33سوره آل عمران / آیه  -2

 33سوره ابراهیم / آیه  -3

 " از همین شاعر اشاره به شعر "كودک قرن -4

 8و  7سوره زلزال / آیات  -5

 3سوره واقعه / آیه  -6

 

 هفت سین 

م نوروز / 
ا
ین ماارک / نزول فرمودند / سلام / سلام / بر سفره ی مجلل سال / آن هفت س امروز /در بامداد خر

گاه 3سلام / اول / سلام بر مقام سلام  / که نام پاک خداوند است / سلام بر سپیدی نور / سلام بر سجده / سپاس

 دائمی روح / سلام بر سیادت احمد و آل او / سلام بر سبطين / سلام بر سجاد / سلام بر سلامت وعده / 



 / سلام / سلام / سلام  در روزگار عدل جهانتاب

 _ از نام های خداوند ) اسماء الحسنی ( 3

 

 سجده

در سجده /سلطه گر خواب نيست /زمامداری/با بیداری است / تا سر بلندی سجده /در پيش است / پای نیاز / 

جدة لّل / 
جدة لّل /السا

 نزد کسان / خم نمی شود /السا

}{ 

بر پا باش / در صبح و شام / در نیم روز / در ذات خوب تو / آسایشی  ای سجده / ای سرو بلند نیایش ها / هماره

ه ها / آزاد می کند /  است / که خستگی نومیدی ها را / یك بار می برد/ و روح را / از مزاحمت روزمرا

}{ 



/نماد حرکت  شوق است / شوق و نشاط باطن فطرت / از جانب سلامت 3سجده / در وعده گاه ثابت توحید 

 روح / 

}{ 

ای سجده / ای خاکساری بنده / در پیشگاه حق / هماره با من هستی / هماره / در خارج از زمان مقرر / حتی میان سخن 

 گفتن / گریستن و خندیدن / و گاه خیره شدن / به ذات تابناک توکل / هماره با من هستی /

}{ 

 / ای سرزمین خوشبختی / آسودگی / توسل و تو از تاار توکل / تو خود شعور توکل هستی / با شکر سوی تو می آییم

اطمینان / ای سرزمین امن / امن از باار شائبه و تردید / به وعده های الهی / به بنده پروری آفریدگار / آفریدگار 

 _ پروردگار / 

}{ 

جدة لّل / من ایستاده ام / و ایستادگی من / از سجده است / صدای صاف سجده ی ت 
جدة لّل / السا

 سلیم /السا



شنونده در عرش است / عرش عظیم / سبحان الّل / که ناامید باشم / من ایستاده ام / و ایستادگی من از سجده 

 هماره باش /است / ای سجده / شکر که هستی / ای سربلندی عرشی / به لطف صاحب عرش / 

 ای سجده / ای سجده / ای سجده / هماره باش  

  51_ سوره روم آیه  3

 

 

 خویشاوند

 /  و پشتم از تو گرم است/  و پشتم از تو گرم است /  من خویشاوندت هستم/  ی شعری تو از قبیله

 /  صورت/های صدا  جعبه/  در خیمه/ مرا به خیمه کشانیدند/ های موسمی باد که تیغ/  دانی تویی که می

   انگیزی  عجب بساط ملال/  نپخته/  پخته/ در دیگدان زر/ ی هنر بزغاله/  ابیات عسجدی از جعبه/  از جعبهنصری غ سیمای 

}{ 

 /  ی شعری و شعر نامکتوب تو از قبیله/  بر پایی از دروغ/  ای ست چکمه/  هر گام/  هر نوشته/ هر حرف/

http://moraffah.blogfa.com/post-16906.aspx
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كار یکدیگر/  ها همه بسته چشم و/ و تیرها همه نابینا/ اند ها همه خونین که خیمه/  دانی و می  ی بازار دانی که همهمه و می/ و بومیان به ش

های  شاید که دکمه/  ناگفتنی/  سرپوش دردهای نگفته/  ست های نهفته سرپوش بانگ/  یی و جنجال بازار شعرهای جعبه/ 

شان باشد/  پیرهنم
ا
 / های موسمی باد یاران تیغ/  یاران آن/  یاران این/ گوش مفش

}{ 

 / ی شعری تو از قبیله/  دانی های قساوت را می تو قصه/  تو رازهای رسالت/  تو رمزهای ریاضت

  دانی گرم است و پشتم از تو که می/  و پشتم از تو گرم است/ من خویشاوندت هستم

 

 خبر سال ها

 /  که دست رهگذری /  و منتظرم/ ام به وسعت قبر نشسته/  از آفتاب و خاک/  عت قبری استبه وس /  ام ايوان خانه

كان/  صدای تیزی زنگ/ آید ی کفشی می صدای خسته/ و قفل خانه را بگشاید/ ی دستانم باشد ادامه  /  از قعر پل

 /  اب استامروز هم هوا دوباره خر /  امروز هم هوا دوباره گرفته ست/ ست بگوید مهمانی آمده

http://moraffah.blogfa.com/post-16905.aspx
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كان را / در این سكون سكوت آلود كار پل   / های سال با رنج این خبر سال/ هموار می کنند /  یاران بر خود/ پی

  امروز هم هوا دوباره خراب است/  ست امروز هم هوا دوباره گرفته

 

 

 .مترجم قرآن کريم در حريم امامزاده صالح تجریش آرمیده است و پژوهشگر و  شاعر و نویسنده این



 

 



 روحش شاد و یادش گرامی 

 
 

 کتابنامه:

 اسماعیلی   رضامقاله بخش هایی از 

گاه زبان، اندیشه و شعر، ترجمة جلال علوی نیا، تهران: چاپخانَ آرمان. 3539، جرج، )ـ تامسون  ( خاست

گان، تهران: انتشارات امیر کبیر.3553ـ تولستوی، لئون، )  ( هنر چيست، ترجمة کاوه ده

همیم، تهران: انتشارات قلم.3576ـ شريعتی، علی، )
ا
 ( پدر! مادر! ما مت

دحسینی، رضا، ) گاه. ( 3583ـ سیا  مکتبهای ادبی، تهران: انتشارات ن

د حقوقی، تهران: پارس کتاب. 3563ـ صفارزاده، طاهره، )  (، مجموعه اشعار، مقدمه نویس محما

دکاظم، )  ( ده شاعر انقلاب، تهران: سورة مهر.3561ـ کاظمی، محما



 ( ده گفتار، تهران: انتشارات صدرا.3583ـ مطهری، مرتضی، )

Hugo, victor, (1864), william shekspeare. 

Code 

ارزاده
ا
د در مجموعه اشعار طاهره صف  هنر متعها

دمهدی طااطاایی   ت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهرانعضو هيئ  -دکتر سیا

[1] .Joachim F. W. Schneider 

[2]. Federolph David. 

[3]. Afro-Asian Writer’s Organization  


